
  يك دقيقه سكوت
  محمد يعقوبي

1 

  شيوا: ي اول صحنه

شيوا با احتياط و ترس وارد صحنه . شود هاي خواب آهسته باز مي در يكي از اتاق [ 

  .]شود مي

  جا نيست؟  كسي اين] از دم در : [ شيوا

سـوي خـط      صداي يـك زن از آن     . گيرد  اي مي   شماره. رود  شتابان به سوي تلفن مي    [ 

  .]شود صحنه شنيده مياين صدا به وضوح از باندهاي صداي . شود شنيده مي

  .الو، بفرماييد: صداي زن

  . به آقاي ارشياين لطفاً گوشي رو بد :شيوا

  .تيناشتباه گرف :صداي زن

  . ] گيرد شيوا  دوباره شماره مي[ 

  .الو، بفرماييد: زنهمان صداي 

  روزنامه ايران امروز؟: شيوا

  .بله: زن

  .خواستم با آقاي ارشيا صحبت كنم مي: شيوا

  ا كدوم بخش كار دارين خانوم؟شما ب: زن

  .اتاق سردبير: شيوا

  . جا آقاي ارشيا نداريم ولي ما اين. جا اتاق سردبير ئه اين:  زن

  .آقاي ارشيا سردبير روزنامه ست: شيوا

 بخـش شخصـي بـه نـام            ما اصلا توي ايـن     .سردبير روزنامه آقاي ارشيا نيست    : زن

  ..ارشيا نداريم
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  .ير  لطفاًگوشي رو بدين به سردب: شيوا

   يا با سردبير روزنامه؟نشما بالاخره با آقاي ارشيا كار داري: صداي زن

  .با آقاي ايرج ارشيا، سردبير روزنامه: شيوا

  .آقاي ارشيا سردبير اين روزنامه نيست خانوم: صداي زن

  . لطفا زود تلفن رو وصل كنيد به اتاق سردبير: شيوا

  . بفرماييدناگه پيغامي داري. الان وقت ندارند صحبت كنند: صداي زن

  . ش تلفن رو وصل كنيد به اتاق. من همسرش هستم: شيوا

مـن صـداي همسـر      . يه چاخاني بگين كه بشه باور كرد خـانم        ] با خنده   : [ صداي زن 

  . شناسم سردبير رو مي

  اسم شما چي ئه؟] با خشم : [ شيوا

  چه كار به اسم من دارين؟: صداي زن

  .خانم مرزبانگوشي رو بدين به : شيوا

  خانم مرزبان ديگه كي ئه؟: صداي زن

  .گوشي رو بدين به منشي سردبير: شيوا

  .م خانم گفتم كه، منشي سردبير من] با خنده : [ صداي زن

  ؟نشما از كي منشي سردبير هستي: شيوا

  . تر از اين وقت ندارم با شما سر و كله بزنم من بيش: صداي زن

  .كن به اتاق شوهرم، من به كمك احتياج دارماين تلفن لعنتي رو وصل : شيوا
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من منشـي   . ينجهت اشغال كرد    ببين خانم، شما الان تلفن روزنامه رو بي       : صداي زن 

گم شوهر شما آقاي      تون مي   كنم و دارم به     سردبيرم كه الان باهاتون صحبت مي     

  . روزنامه نيست ارشيا سردبير اين

  از كي؟: شيوا

  . يدونم از ك من چه مي: صداي زن

دوباره شماره  . گذارد  شيوا درمانده گوشي را مي    . صداي گذاشتن گوشي از آن سو     [ 

  .]گيرد مي

  الو؟ : صداي يك مرد

  ي ايران امروز؟ اطلاعات روزنامه. الو: شيوا

  .بله: صداي مرد

  اسم سردبير روزنامه چي ئه آقا؟: شيوا

  .آقاي بهزادي: ص مرد

  از كي اين آقا سردبير شده؟: شيوا

  .شه يكي دو سالي مي: ص مرد

  !خداي من: شيوا

  چي فرمودين؟: ص مرد

دونـم تـوي كـدوم بخـش كـار           آقا، من با آقاي ايرج ارشيا كـار دارم، امـا نمـي            : شيوا

  كنه؟ مي

  .  تون باشه يه لحظه گوشي دست:  ص مرد

  ] . شود روشن ميدرنگ  بيصحنه خاموش و  نور   [ 
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  .الو: ص مرد

  .الو: شيوا

  .جا آقاي ارشيا نداريم ما اين: ص مرد

  يد؟ مطمئن: شيوا

  . جا نيست جزو كاركنان ثابت اين: ص مرد

  !خداي من: شيوا

  چي گفتين خانوم؟: ص مرد

  .سردبير اين روزنامه بود: شيوا

  .جا نيست شون توي ليست كاركنان ثابت اين به هر حال الان اسم: ص مرد

  . خداي من: شيوا

  الو؟ �امري نيست؟: ص مرد

  . ]گيرد اي ديگر مي به سرعت شمارهشيوا [ 

  .الو: صداي يك زن

  .]گيرد دوباره شماره مي. [ م ببخشيد، انگار اشتباه گرفته: شيوا

  .الو: زنهمان صداي 

  ببخشيد، منزل آقاي خرسند؟: شيوا

  .نه خانم، اشتباه گرفتيد: صداي زن

  .]گيرد باز هم شماره مي. [ ببخشيد: شيوا

  .الو: صداي همان زن

  .افته  گيرم اما هر بار اشتباه مي  رو مي651440ببخشيد، من  شماره : شيوا
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  ؟ن؟ با كي كار داريينشما شماره رو درست گرفت: صداي زن

  .ي تلفن برادرم ئه اين شماره. با برادرم: شيوا

  شما؟: صداي زن

  .من شيوا هستم: شيوا

  .شماره رو به شما اشتباه دادند: صداي زن

   ؟651440ي  شماره] د گوي شمرده مي: [ شيوا

  .دونم كرده، نمي جا زندگي مي شايد هم برادر شما قبل از ما اين. بله: صداي زن

  كنيد؟ جا زندگي مي شما از كي اين: شيوا

  .شه هفت هشت ماه مي: صداي زن

  .گيرم   رو مي651440من شماره . فكر كنم اشتباهي شده خانم: شيوا

. جا ست اين شماره همين. گيري خانم نمياصلا شما شماره رو اشتباه : صداي زن

گوش كن خانم، من . اما منزل برادرتون نيست. جا ست   شماره همين651440

�جا زنگ بزني و خوام باز هم اين نمي. م، اعصاب هم ندارم مريض  

آخـه، ايـن شـماره تلفـن        . خدا قصد مزاحمـت نـدارم       به. خوام  من واقعا عذر مي   : شيوا

  . همين ديروز با اين شماره با برادرم حرف زدمخدا من  به. برادرم ئه

  .جا منزل برادرتون نيست خانم، چند بار بگم اين: صداي زن

  .ببخشيد: شيوا

بسيار ترسيده  . گذارد  شيوا حيران و درمانده گوشي را مي      . گذارد  زن گوشي را مي    [ 

 كنـد   ها و چند اسكناسي كه روي ميز است نگاه مـي            شيوا با تعجب به سكه    . است
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. كاملا گيج و حيـران اسـت      . زند  اي را كه روي ميز پهن است ورق مي          و روزنامه 

  . ]گيرد اي مي شماره

  الو؟: صداي يك مرد

  ببخشيد آقا الان چه سالي ئه؟: شيوا

  بله؟: صداي مرد

  ممكن ئه به من بگيد الان چه سالي ئه؟: شيوا

  نرگس تويي، پدرسوخته؟: صداي مرد

اي   ري شماره رو گرفتم و الان حتي يادم نيست چه شماره          جو  من همين . نه، آقا : شيوا

  خواستم بدانم الان چه سالي ئه؟ مي. بود

  .خواد چه سالي باشه عزيزم؟ هر چي تو بگي ت مي تو دل: صداي مرد

  .م بگو الان چه سالي ئه كنم به آقا، خواهش مي: شيوا

  .59سال : صداي مرد

  واقعا؟:  شيوا

  .ت من نشناختم. گي بس ئه ديگه مزه ر؟ خوشما رو گرفتي جيگ: صداي مرد

  . ]آيد تو جمشيد مي. گذارد شيوا گوشي را مي. ش كليد از در صداي چرخ[ 

  !شيوا خانوم! به! به: جمشيد

  !تو كي هستي؟ جلو نيا:  شيوا

  .كنند جيمي م جمشيد  ئه، اما همه صدام مي اسم: جمشيد

  .] رود جيمي به سوي او مي[ 
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  .گفتم جلو نيا. ] شود  جيمي همچنان دارد به او نزديك مي. [جلو نيا: شيوا

  ]شود صحنه خاموش مي. كشد زند و شيوا از ترس جيغ مي اي مي جمشيد نعره[ 

 نور صحنه روشن. شود ه صداي يك فيلم سينمايي شنيده ميدر تاريكي صحن|

  |.شود مي

  

  

  

  

  جيمي: صحنه

جيمـي  . كنـد  تماشـا مـي   آن فيلم را     تلويزيوناز  شيرين  .صداي همان فيلم ادامه دارد    [ 

  . ]خواند دارد كتابي مي

  .من آدم جذابي هستم] با فريادي حاكي از هيجان : [ جمشيد

  .ترسيدم. خفه شو جيمي: شيرين

از . [ زننـد   هـاي جـذاب رو نـيش مـي          ها فقط آدم    ايناهاش، اين تو نوشته پشه    : جمشيد

پشـه  :  فلوريـدا اعـلام كـرد      گـاه   ديويد باتلرحشره شناس دانش   . ] خواند  كتاب مي 

. [ كنـد   نشيند بلكـه قربـاني خـود را انتخـاب مـي             تصادفا بر روي بدن انسان نمي     

. كنـد و بـه خوانـدن او توجـه نـدارد             بيند كه شيرين دارد تلويزيون تماشا مي       مي

پشـه  . ] دهـد   خطاب به ديوار يا شيئي ديگر به صداي بلندتر به خواندن ادامه مي            

دهـد و     ن، افراد جذاب را از افراد غيرجذاب تشـخيص مـي          به كمك بوي بدن انسا    

   …بدين ترتيب لذيذترين طعمه را انتخاب
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  . ش كن ديگه جيمي، من دارم تلويزيون تماشا كنم تموم: شيرين

  .كني گوش بده جور كه داري فيلم تماشا مي همين: جيمي

  .تونم در آن واحد دو كار بكنم نمي: شيرين

تونم  م ئه، نمي كه من بگم چون فرمان ماشين دست  اينتوني؟ مثل چرا نمي: جيمي

  .تونم با مسافرها حرف بزنم نمي. دنده عوض كنم

دونـم كـه تـو آدم         مـن مـي   . شه لطفا بذاري اين فيلم رو تماشا كنم         جيمي، مي : شيرين

  . جذابي هستي عزيزم

  . ] گيرد اي مي دارد و شماره جيمي گوشي تلفن را برمي[ 

  الو؟: يك مرد

  !كوفت: يجيم

  . ]گيرد اي ديگر مي كند و شماره تلفن  را قطع مي[ 

  .الو، بفرماييد: مردي ديگر

  !برو بابا تو هم: جيمي

  . ] گيرد اي ديگر مي كند و شماره تلفن را قطع مي[ 

  الو؟: يك زن

  . الو، سلام: جيمي

  .سلام، بفرماييد: زن

  حال شما خوب ئه؟ : جيمي

  شما؟. متشكرم: زن

  .زنند جيمي  جمشيد ئه، اما همه صدام ميم اسم: جيمي
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  با كي كار دارين؟: زن

  . خواستم يه سوالي از شما بكنم مي. ببخشيد: جيمي

  .بفرماييد: زن

  زنند؟  ها شما رو نيش مي خواستم بدونم پشه مي. متشكرم: جيمي

  مزاحم نشين آقا؟: زن

مـن الان   ] رود    يشيرين بـه طـرف جيمـي م ـ       [    . خدا من مزاحم نيستم خانم      به: جيمي

تـوي ايـن   . ي ديويد بـاتلر  خونم به اسم درباره حشرات نوشته دارم يه كتابي مي 

. زننـد   هـاي جـذاب رو نـيش مـي          ها فقط آدم    ي پنج نوشته شده پشه      كتاب صفحه 

  زنند؟ ها شما رو هم نيش مي حالا سوال من اين ئه كه پشه

  ؟…شما رو. زنند آره، خيلي نيش مي: زن

  .] گذارد روي تلفن گوشي را مي. دهد گيرد و گوش مي ا ميشيرين گوشي ر[ 

  ش زنگ زدي؟ اين زنيكه كي بود تو به: شيرين

  . دونم كي بود من چه مي: جيمي

  .گي جيمي م دروغ مي داري به: شيرين

  . ت دروغ بگم ترسم كه بخوام به ازت نمي: جيمي

  . شم من ناراحت مي. ديگه اين كار رو نكن جيمي: شيرين

دي و  شم كه تو تلويزيون رو به مـن تـرجيح مـي    فكر مي كني من ناراحت نمي  : جيمي

  دي؟  به حرف من گوش نمي

  .خيلي خب، بخون برام:  شيرين

   …گاه فلوريدا ديويد باتلرحشره شناس دانش. ] خواند از  كتاب مي: [ جمشيد
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  . ها رو كه قبلا خوندي جيمي اين: شيرين

نشـيند بلكـه قربـاني خـود را           ر روي بدن انسان نمي    پشه تصادفا ب  : اعلام كرد : جيمي

با دست به خـود     | پشه به كمك بوي بدن انسان، افراد جذاب را          . كند  انتخاب مي 

| .كنـد  بـا دسـت بـه شـيرين اشـاره مـي           | از افـراد غيرجـذاب      | كنـد    اشاره مي 

اين حشره بـه    . كند  دهد و بدين ترتيب لذيذترين طعمه را انتخاب مي          تشخيص مي 

. رود كه سرشار از كلسترول و ويتـامين ب هسـتند، يعنـي مـن         افرادي مي سراغ  

تواند از فاصله چهل مايلي بوي خوش انسان جذاب يعنـي مـن رو           اين حشره مي  

اكسـيد كـربن و سـاير گازهـاي بـودار از بـدن                هنگام بازدم، دي  . تشخيص بدهد 

شـه خبـر    اين بوي اشـتها انگيـز يعنـي مـن بـه پ            . شود  انسان در هوا پراكنده مي    

كنـد و بـه    براي خود تندخواني مي. [ دهد كه غذاي لذيذي در آن حوالي هست  مي

  . ]خواند شكل نامفهومي چند جمله بعدي را مي

  تموم شد عزيزم؟ :  شيرين

  .خواد تلويزيون  تماشا كني ت مي اما  تو انگار دل. نه، ادامه داره: جيمي

  .ولي امروز من رو بايد ببري سينما. بخون. نه، اين فيلم رو كه از دست دادم: شيرين

  .م رو چش: جيمي

  .خب، بخون: شيرين

نشـينند و نـيش       هاي ماده روي بدن انسان مي       فقط پشه . ] خواند  از كتاب مي  :  [ جيمي

هاي ماده در دوران بارداري خـود بـراي مكيـدن خـون روي بـدن                  پشه. زنند  مي

نر جماعـت   . زنند   نيش مي  هاي ماده   دي؟  نوشته پشه     گوش مي . نشينند  انسان مي 
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هـاي نـر همچـين كـاري       مطمـئن بـودم پشـه     . معرفت دارند . معرفت دارند خانوم  

  . كنند نمي

  كنند؟ كار مي هاي نر چه پس پشه: شيرين

  . كنند پرواز مي: جيمي

لحظـه اي بعـد نـور       . شـود   مـي و صداي فـيلم هـم قطـع         نور صحنه كليدي خاموش     [ 

  . ]شود  روشن ميصحنه 

  . ديده شد گونه فولاد آب  چه. ] خواند  روزنامه مياز: [ جمشيد

  كدوم سينما؟: شيرين

  .ريولي و شهر تماشا: جمشيد

  .ديگه: شيرين

  .سينما نياگارا. با شركت چارلز برونسون. بوفالوي سفيد: جمشيد

  .ديگه: شيرين

باشـي بـا شـركت لـويي          شش ژانـدارم فضـول    . بريم تماشاي يه فيلم كمدي    : جمشيد

هـاي    ي خـانواده    دار بـراي همـه      فيلمـي خنـده   : ] خواند  از روزنامه مي  . [ دوفونس

  .سينما شهر قشنگ. محترم كه اگر ده بار آن را ببينند باز كم است

ش رو    بقيـه . نه جيمـي  . نه: ] خواند  زمان با جيمي كه دارد از روزنامه مي         هم: [ شيرين

  .گفتم نه جيمي. بخون

  .سينما شهر فرنگ. انكو نروگن غيرتي با شركت فر به من مي: جمشيد

  .نه: شيرين
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  .   شب روي شيلي: جمشيد

  كجا؟ :   شيرين

     …گرد و خشن با شركت ژان پل ول:   جمشيد

  شب روي  شيلي كدوم سينما بود؟ : شيرين

  ديانا: جمشيد

  .همين رو بريم ببينيم: شيرين

ماشاي اين امكان نداره بيام براي ت. هاي سياسي رو ندارم من حوصله فيلم: جمشيد

  .فيلم

  .كنم جيمي خواهش مي: شيرين

  .كني، باشه قدر خواهش مي حالا كه اين: جمشيد

  . ]شود   بعد روشن مياندكينور صحنه خاموش و  [ 

  .خواد چه سالي باشه عزيزم؟ هر چي تو بگي ت مي تو دل: صداي مرد

  .م بگو الان چه سالي ئه كنم به آقا، خواهش مي: شيوا

  .59سال : صداي مرد

  واقعا؟:  شيوا

  .ت من نشناختم. گي بس ئه ديگه مزه ما رو گرفتي جيگر؟ خوش: صداي مرد

  . ]شود   بعد روشن مياندكينور صحنه خاموش و  [ 

  . ]آيد تو جمشيد مي. گذارد شيوا گوشي را مي. ش كليد از در صداي چرخ[  

  !شيوا خانوم! به! به: جمشيد

  !تو كي هستي؟ جلو نيا:  شيوا
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  .كنند جيمي م جمشيد  ئه، اما همه صدام مي اسم: جمشيد

  .] رود جيمي به سوي او مي[ 

  .گفتم جلو نيا. ] شود جيمي همچنان دارد به او نزديك مي. [ جلو نيا: شيوا

شـيرين و شـيدا سراسـيمه       . كشـد   زند و شيوا از ترس جيغ مي        اي مي   جمشيد نعره  [ 

  . ]رسانند خود را به آستانه در مي

  !شيوا. ] زند حالي فرياد مي از خوش: [ شيرين

  !شيوا، عزيزم: شيدا

  

  

  هستي: صحنه

  !سهراب: هستي

  .بله] از بيرون : [ سهراب

  .دوربين آماده ضبط ئه. بيا ديگه: هستي

  .شه من نباشم نمي: سهراب

  .بيا. خوام تو رو معرفي كنم من مي! اه: هستي

  . اومدم. خيلي خب: سهراب

روي دوربـين   رود روبـه  دهد و مـي  كم را فشار مي ي  ندهستي دكمه ضبط دوربين ه    [ 

  . ] نشيند مي

جا  شنوم به اون م كه مي حال خيلي خوش. ت رو خوندم نامه. سلام مامان: هستي

. فرستم براتون از وضعيت خودم از اين به بعد هر از گاه فيلم مي. يا عادت كرده
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اين كار خيلي بهتر از . م كه ديگه مجبور نيستم براتون نامه بنويسم حال خوش

اول بذار شما رو از كنجكاوي دربيارم . ترم جوري راحت من اين.  ئه نامه نوشتن

،  يكتاسهراب. و اين آقاي با شخصيتي  رو كه كنارم نشسته معرفي كنم

يك ماه ئه كه با هم تر از  بيش. من  باز هم  ازدواج كردم. بله. بله. شوهرم

  .زنه خودش با شما حرف ميحالا سهراب . يما ازدواج كرده

ما با هم ازدواج …به هر حال. دونم چي بگم خب، من نمي…من. سلام: سهراب

   …تون و خواد ببينم م مي خيلي دل. كرديم

  .سهراب نويسنده ست مامان. ت رو بگو عزيزم شغل: هستي

دونم چي بايد  ديگه نمي. دم براتون نامه بنويسم من برخلاف هستي ترجيح مي: سهراب

  .گمب

ري   سـهراب جـان مـي     . خيلي خـب مامـان، يـه سـورپريز ديگـه هـم دارم بـرات               : هستي

مامان، هيچ لزومي نـداره نگـران مـن         . ] رود  سهراب از صحنه بيرون مي    .[ ش  بياري

خـواد ببينـي      ت مـي    م كـه دل     من مطمئن . م  بخت  خوش. م  حال  خدا من خوش    به. باشي

برم   دارم مي   ش من دوربين رو برمي     به موقع . كنم  اي زندگي مي      توي چه جور خونه   

سهراب همراه كـودكي يـك      . [ مون رو ببيني    ها كه وضع خونه زندگي      ي اتاق   به همه 

. سلام مامـان بـزرگ    ! سلام  مامان بزرگ   ! سلام. ] شود  تا دو ساله وارد صحنه مي     

ايـن خـانوم كوچولـو دختـر        . قدر ناز ئه مامان؟ عروسك مـن ئـه          بيني چه   مي. سلام

ديگه لزومي نـداره    . ش كه متاسفانه بيمار شد و فوت كرد         ز همسر قبلي  سهراب ئه ا  

بختانـه سـهراب      خوش. ترسم  قدر مي   دوني كه چه    خودت مي .  من بچه به دنيا بيارم    

 ايـن دخترخـانوم خوشـگل نسـرين ئـه            اي  نامه  اسم شناس . خواد  هم از من بچه نمي    
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آوردم،   اي بـه دنيـا مـي        هآخه اگه بچ  . خوايم توي خونه صداش كنيم دنيا       ولي ما مي  

عزيـزم، بـا مامـان      . رسـيم بـه خونـه       خب، مي . ش رو بذارم دنيا     تصميم داشتم اسم  

مامـان، مـن يـه آهنـگ        ! باي باي !  باي مامان بزرگ    باي! باي  باي. باي كن   بزرگ باي 

كنـي،    ها رو تماشا مـي      جور كه داري اتاق     همين. ذارم گوش كني    م كه مي    آماده كرده 

كنـي    ضـبط رو روشـن مـي      . يه آهنگ مخصـوص شـما     .  گوش بده  به اين آهنگ هم   

گيرد كـه     كم را در دست مي      هستي هندي . كند  سهراب ضبط را روشن مي    ] سهراب؟  

در تاريكي صحنه فيلم كوتاهي     . نور صحنه خاموش مي شود    . ها را نشان بدهد     اتاق

  ] .از خانه ي سهراب روي ديوار ته صحنه پخش مي شود

  

  

  1359: صحنه

آد چي ئه؟   فكر مي كني، اولين چيزي كه يادت مي59 هستي، تو وقتي به سال :سهراب

خب، تو اولين . آد  مي گذاري و اعدام يادم هاي خياباني و بمب مثلا من درگيري

، اولين چيزي كه يادت 59گه سال  آد چي ئه؟ وقتي يكي مي چيزي كه يادت مي

  آد چي ئه؟ مي

ها بدون روسري و   خيلي از زن59ز سال تا قبل ا. فكرش رو بكن. حجاب: هستي

من تا مدتي نمي فهميدم . رفتيم مدرسه ي ما بدون روسري مي همه. حجاب بودند

ها پذيرفتند حجاب  ي زن نمي فهميدم چه طور ناگهان همه. چرا همه چيز عوض شد

  .داشته باشند
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، من واقعا من يادم ئه اولين باري كه مادرم با حجاب از سر كار برگشت خونه: سهراب

  . فكر كردم يه زن غريبه اومده توي خونه. ش در نگاه اول نشناختم

مـون بـا      ره اولين باري كه خانم معلـم ادبيـات فارسـي            وقت يادم نمي    من هم هيچ  : هستي

وقـت از      هـيچ . پوشـيد   ژوپ مـي    اين خانم فقـط و فقـط مينـي        . روسري اومد مدرسه  

. ه بالاخره يه روز با حجاب اومد مدرسه      ك  تا اين . پوشيد  ژوپ بلندتر چيزي نمي     ميني

  .آوردم من داشتم از تعجب شاخ درمي

ديديم هميشه با سر  هايي كه مي همون زن. آره، يادم ئه براي من هم عجيب بود: سهراب

خب، . شون ديديم اومدن بيرون، از يكي دو ماه بعدش با حجاب مي و وضع لخت مي

  .59آد از سال  ديگه چي يادت مي

  .آد و يه سري كلمه  مي ه سري اسامي يادمي: هستي

  مثلا؟: سهراب

  . مستضعف: هستي

  خب، ديگه؟: سهراب

  . استكبار: هستي

  .آد برام بنويس  يادت مي59يه وقتي بذار هر چي از سال : سهراب

  نويسي؟ ي  جديدي مي نامه داري نمايش: هستي

  .آره: سهراب

  من هم توش بازي دارم؟: هستي

  . آره: سهراب

  چند تا نقش زن داره؟: هستي
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  .سه تا: سهراب

  ش چي ئه؟ اسم: هستي

  1.دانم  چه وقت خداحافظ تا  نمي: سهراب

  . ]خواند هستي از روي كاغذي مي. آيد رود و مي نور مي[ 

  بخونم؟: هستي

  .بخون: سهراب

. بازرگـان . شـريعتي . االله طالقـاني    آيـت . امام خمينـي  . استكبار جهاني . امپرياليسم: هستي

. شــروع جنــگ.  الجبــارين  القاســم االله بســم. مســعود رجــوي. منتظــري. صــدر بنــي

يـادم ئـه يكـي از       . هـاي شخصـي     انتقـام . اعـدام . سـازي   پاك. هاي فدايي خلق    چريك

ها كه هـر كـي اسـلحه داشـت،            پلوغي  هاي ما كه ارتشي بود توي اون شلوغ         همسايه

تشي بـدبخت اومـد     ش رو زد، اين ار      يكي كه باهاش دشمني داشت، اومد زنگ خونه       

اگه يـادت باشـه انقلابـي بـودن يـه           . ش  در رو باز كرد، يارو با اسلحه تق زد كشت         

يادم ئه ديوار اتاق بـرادرم پـر از         . زدند  هاي سياسي مي    همه حرف . جورايي مد بود  

ها رو انداخت دور و       ي اون عكس    كه انقلاب شد، همه     اما همين . ها بود   عكس خواننده 

يادم ئه كـه مـن از ديـدن اون          . قلابيون زخمي رو چسبوند   جاشون عكس شهدا و ان    

  اون. همه شون با سـر و صـورت خـونين و لـت وپـار              . م بد شده بود     ها حال   عكس

روي ديوار كوچه و خيابون، تـوي  . ديدي ها رو مي رفتي اين عكس   روزها هر جا مي   

                                                            
ي بالا به صورت فيلم در تاريكي صحنه  در اجراي اين نمايش به كارگرداني محمد يعقوبي قطعه 1

ي هستي و سهراب روي تصوير دور تند از سهراب  به گوش  شده شد و صداهاي ضبط پخش مي
 در اين تصوير سهراب سرگرم نوشتن بود و .شد دور فيلم در آغاز معمولي و سپس تند مي. رسيد مي

 . شد گرفت تا زماني كه سهراب متوجه دوربين مي كم هستي دزدكي از او فيلم مي دوربين هندي
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وض ع ـ. هـا   سرقت مسلحانه از بانـك    . صادق خلخالي : ش  خب، ادامه . تابلوي مدرسه 

هـاي    صـف . هـا   ملي شـدن بانـك    . عوض شدن پول  . ها و مدارس    شدن اسم خيابون  

چند تـا هـم شـعار كـه         . ي انقلاب اسلامي    روزنامه. هاي پارتيزاني   فيلم. طولاني نفت 

  . نوشتند يادم اومد كه نوشتم روي ديوار مي

  .بگو: سهراب

الان يادم اومـد كـه      اين هم   . ها را منتشر كنيد     ليست ساواكي . نان، مسكن، آزادي  : هستي

يكـي ديگـه   . ي مـردم را بخوانيـد   روي ديوار با خط درشت نوشته بودنـد روزنامـه         

[ . چند تا سرود هم يـادم اومـد كـه نوشـتم           . خوانديم، چرت بود  : زيرش نوشته بود  

. ي اميد   پرستو به بازگشت زد نغمه    / پذير شد گل از خاك بردميد       هوا دل : ] خواند  مي

  .ديو چو بيرون رود فرشته درآيد.  خاك دشمنبرپاخيز از جا كن بناي

  .ها رگبار مسلسل/  ايران ايران ايران: ] خواند مي: [ سهراب

شهيد دست از جان  /  ي در خون خفته به لاله: ] خواند زمان با سهراب مي هم: [ هستي

  . شسته

  

  

  

  وقتي تو خواب بودي: صحنه

   …شاه دررفت: جيمي

  …ي شهرام ونه كجاست؟ زنگ زدم خبابا:  شيوا
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الان . يعنـي ديگـه شـاه نـداريم    . جمهـوري ئـه   . الان حكومت ديگه سلطنتي نيسـت     : جيمي

  . رئيس حكومت يه آقاي روحاني ئه

شهرام با زن و    ] زمان با ديالوگ بالاي جيمي، بلافاصله پس از پرسش شيوا             هم: [ شيدا

كت شـي مـن   اه، جيمي مـي شـه سـا      .  رو هم با خودش برد     بابا. ش رفته امريكا    بچه

  م رو بزنم؟ حرف

شـدي بـري      خواست تو رو هم با خودش ببـره، امـا تـو كـه بيـدار نمـي                    مي بابا: شيرين

  . گذرنامه بگيري

  .اي كنيم كه بيدار شده امشب زنگ مي زنيم امريكا خبرشون مي: شيدا

  ايرج كجا ست؟: شيوا

  . شه يكي دو ساعت ديگه پيداش مي: شيرين

  .داي شما خيلي عوض شده: شيوا

  . گذره عزيزم سه سال از وقتي كه تو آخرين بار ما رو ديدي مي: شيدا

بـودي  بيدار  ولي كاش   ] ايرج كجا ست؟    : پرسد  كه شيوا مي    بلافاصله پس از اين   [  : جيمي

دادنـد مـرگ بـر     مردم ريخته بودند توي خيابون شعار مي      . ديدي چه خبر بود     و مي 

  .دش گرفته بو شاه گريه: ] كنان خنده. [ شاه

  .ش گرفته بود شهبانو فرح هم گريه: شيرين

  . ولي شاه بود كه يه مشت خاك ايران رو هم با خودش برد نه شهبانو فرح: جيمي

  !يعني چه كه من سه سال خوابيدم؟! خداي من: شيوا

  .لابد كسر خواب داشتي. خب، احتياج به خواب داشتي ديگه: جيمي
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  يوا؟ديدي ش توي اين سه سال خواب هم مي: شيدا

  .آد چيزي يادم نمي: شيوا

. ت بيـرون    من خيلي وقت ئه كه منتظر همچين روزي هستم كه بيدار شي ببـريم             : شيرين

. كنـي    چيـز نگـاه مـي       ت رو ببينم وقتي با تعجب بـه همـه           خواد قيافه   م مي     قدر دل   اين

ي   خـواد قيافـه   م مي خيلي دل. ش بيرون بگردونيم  جيمي تو رو خدا همين حالا ببريم      

بينـي   ببين عزيزم اصلا تعجـب نكـن وقتـي تـوي خيـابون مـي      . ش رو ببينم    زده  بهت

  .ها حجاب دارند ي زن همه

  براي چي همه حجاب دارند؟: شيوا

هـا هـم همـه        خواننـده . انـد   هـا رو بسـته      فروشي  در مشروب . انقلاب شده ديگه  ! اه: جيمي

همـين ابـي    . ردخواست بره يه مشت خاك ايران رو با خودش ب           هر كي مي  . دررفتند

  .چيزي نمونده بود خاك مملكت تموم شه. هم يه مشت خاك با خودش برد

براي همـين   . الان حكومت اسلامي ئه عزيزم    ] هم زمان با ديالوگ بالاي جيمي       [  : شيرين

ش داشتي    قدر دوست   ابي كه تو اون   . حجاب بره بيرون    ديگه هيچ زني حق نداره  بي      

ها   تر خيابون   اسم بيش . آري  ابون از تعجب شاخ درمي    اگه الان بريم خي   . رفته امريكا 

  بري بيرون جيمي؟ ما رو مي. تنهايي نبايد بري جايي. عوض شده

  ي كي ئه؟ جا خونه اين: شيوا

  . جا رو بخريم خونه ارزون شد، ما تونستيم اين. ي خودمون ئه خونه: شيرين

هـايي بـود كـه يـه          از اون جا هـم      صاحب اين ] زمان با ديالوگ بالاي شيرين        هم: [ جيمي

  .مشت خاك ايران رو برداشت و دررفت

  ت ئه شيدا؟  تو چه ]  به شيدا  [  : شيوا
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  .اي م كه بيدار شده حال خوش: شيدا

  .شيوا: جيمي

  ] كه حرفي بزند به او خيره شده است آن گردد اما جيمي بي  به سوي جيمي برمي شيوا[ 

  بله؟: شيوا

كنم تشخيص بدهم شبيه چه جانوري  خوام سعي مي مي. نم نگاه ك جور به همين: جيمي

  .هستي

  .ها نيست جيمي، الان كه موقع اين حرف: شيرين

 امـا   ن بدي   تشخيص نتوني   جانور پنهان ئه كه شماها نمي      ه ي  هر آدم  ي  پشت قيافه :  جيمي

  . مد م، در جا تشخيص مي ه جانورشناسمن ك

جيمي همچنـان بـه شـيوا زل زده         . [ گوت رو ب    لااقل درست و حسابي بيوگرافي    : شيرين

انقـلاب فرهنگـي شـد      . خونـد   گاه داشت جانورشناسـي مـي       جيمي توي دانش  ] است  

  .ها رو بستند گاه  نشدا

  خب مگه چي ئه؟ . كنم حالا هم دارم با ماشين مسافركشي مي: جيمي

  .كسي كه چيزي نگفت: شيرين

  .م نگاه كن جور  به همين: جيمي

  . شبيه چه حيووني هستي جيمياول بگو خودت: شيرين

  . م ميان اين دو تا حيوون در نوسان. از يك نظر هم شبيه سگ. الاغ: جيمي
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  شيدا: صحنه

ن ســو گوشــي را  يكــي از آ. گيــرد اي مــي  دارد و شــماره شــيدا گوشــي تلفــن را برمــي[ 

  .] دارد برمي

  الو؟: صداي ايرج

  .سلام. الو: شيدا

  طوري؟ چه. سلام: صداي ايرج

  شه يه خواهشي ازت بكنم ايرج؟ مي: شيدا

  .بگو. م جان: صداي ايرج

  .ي  خواهرت زندگي كن يه مدتي برو خونه: شيدا

  چرا؟: صداي ايرج

  .ديگر رو نبينيم خواد هم م مي يه مدتي دل: شيدا

  يعني چه مدتي؟: صداي ايرج

  .يه ماه يا دو ماه. دونم نمي: شيدا

  ت خوب ئه؟ تو حال:  صداي ايرج

  منظورت چي ئه؟  :شيدا

  أي؟ منظورم اين ئه كه مطمئني تصميم درستي گرفته: صداي ايرج

  . لازم نيست طعنه بزني اگه دوست نداري بري،: شيدا

  …مگه من چي گفتم؟ من فقط: صداي ايرج

  .خواد م نمي رك بگو دل. خواد بگو نه ت نمي اگه دل: شيدا
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  .ذارم تنهات مي. رم مي: صداي ايرج

رود   سـپس مـي   . زنـد   در اتاق قـدم مـي     . گذارد  گوشي را مي  . [ حافظخدا. مرسي: شيدا

  . ]گيرد اي مي شماره. دارد گوشي تلفن را برمي

  الو؟: صداي ايرج

  .الو، سلام: شيدا

  .سلام: صداي ايرج

  چه خبرها؟: شيدا

  .خبري ندارم: صداي ايرج

  تونم يه خواهشي ازت بكنم عزيزم؟ مي:  شيدا

  .بگو: صداي ايرج

  ي خواهرت زندگي كني؟ شه يه مدتي بري خونه مي: شيدا

  .ها ت خوب نيست تو حال: صداي ايرج

  منظورت چي ئه؟: شيدا

  .ت خوب نيست حال. منظورم همين ئه كه گفتم: صداي ايرج

  . رم به جاي طعنه زدن بگو نمي: شيدا

  ت ئه؟ شيدا تو معلوم ئه چه: صداي ايرج

  .خواد يه مدت تنها باشم م مي من دل: شيدا

ي خواهرم،    م گفتي، ازم خواستي برم خونه       ها رو به    ي اين   تو يه بار همه   : صداي ايرج 

  من هم گفتم باشه؟

  كي؟: شيدا
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  .شه دو دقيقه هم نمي: صداي ايرج

  .آها: شيدا

  اي؟ م زنگ زده يعني چي آها؟ تو واقعا يادت نبود كه به: صداي ايرج

كـردم واقعـا باهـات       فكـر نمـي  .فكر كردم فقط خيال كردم كه باهات حرف زدم : شيدا

  .حرف زده باشم

  گي؟ دوني چي داري مي خودت مي: صداي ايرج

كنم اما بعد مطمئن نيسـتم اون         يه كاري مي  .  شم  جوري مي   ها اين   وقت  من گاهي : شيدا

زنـم امـا بعـد        حرفـي مـي   . كنم اون كار رو كردم      كه خيال مي    كار رو كردم يا اين    

يـا  . كـنم اون حـرف رو زدم        ا فقط خيـال مـي     مطمئن نيستم اون حرف رو زدم ي      

  .كنم اون حرف رو زدم زنم ولي فكر مي حرفي نمي

  .ي خواهرم، من هم گفتم باشه تو ازم خواهش كردي برم خونه: صداي ايرج

  .ت دارم دوست. مرسي: شيدا

اين اولين بار ئـه كـه همچـين رفتـاري ازت       . ت شدم   حالا ديگه من نگران   : صداي ايرج 

  . شي جور خيالاتي مي م نگفته بودي اين لا بهقب. بينم مي

  . شم هايي كه عصبي هستم، اين جوري مي وقت. پيش نيومده بود: شيدا

  چرا عصبي هستي؟: صداي ايرج

  .تونم بگم نمي: شيدا

  .من بايد بدونم: صداي ايرج

  .خوام تو بدوني بايد؟ من نمي: شيدا

  خواي بدونم؟ نميچرا . كنه م مي ت ديگه اذيت اين حرف: صداي ايرج
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  . ش رو بگم تونم دليل نمي: شيدا

  .ش رو بدونم خوام دليل ولي من مي: صداي ايرج

خـودت خـوب   . شـم  ت عصـباني مـي   كني واقعـا از دسـت     ايرج تو وقتي پيله مي    : شيدا

. كنـي   جوري رفتـار مـي        كنه اما باز هم اون      م مي   دوني چه رفتارهايي عصباني     مي

. خوام بگم   تونم بگم، نمي    گم نمي   ت مي   م؟ وقتي به  پرسي چرا عصباني شد     بعد مي 

  . خواد من رو درك كني م مي دل

  .ش كن عزيزم چرا عصباني هستي شيدا؟ بگو تموم: صداي ايرج

  .شيوا بيدار شده: شيدا

  

  

  

  نظم ناشناخته :  صحنه 

انگـار داري دربـاره     . گي پيش اومد كه انگار دو تا آدم نبـودين           يه جوري مي  : شيرين

شـون    گيـري  زني كه بين دو تا حيـوون افتـاده كـه فصـل جفـت                قي حرفي مي  اتفا

انگار دو تا آدم نبـودين كـه      .  خودشون رو كنترل كنن    تونستن  رسيده بود و نمي   

  .تونستين فكر كنين و ببينين چه نسبتي با هم دارين مي

كـه  يك زن و مرد طبيعي . كنم ما مثل دو تا آدم طبيعي رفتار كرديم       من فكر مي  : شيدا

در . منـد شـديم     ها توي يه خونه تنها بوديم، خب، يواش يواش به هم علاقـه              مدت

مـن مـدتي از   . همچين وضعيتي طبيعي ئه كه اتفاقي بين دو تا آدم طبيعـي بيفتـه   

ايرج واقعا مثل يه خواهر زن مراقبت كردم، اما يـواش يـواش حـس كـردم ازش                  
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اصلا خواب طولاني   ش دارم و بعد حس كردم         حس كردم دوست  . آد  م مي   خوش

  تو به نظم ناشناخته اعتقادي داري؟. حكمت نبود شيوا بي

  . مزخرف تحويل من نده: شيرين

فرما   أي بر دنيا حكم     من ايمان دارم نظم ناشناخته    . اعتقاد من ئه  . مزخرف نيست : شيدا

. م  كم در زندگي خودم ايـن نظـم ناشـناخته رو بارهـا حـس كـرده                    ست، يا دست  

ديگـر رو بهتـر       واب بود فرصتي بود براي مـن و ايـرج كـه هـم             مدتي كه شيوا خ   

حـس كـردم    . كنـيم   ديگر رو خيلي درك مـي       فرصتي شد كه بفهميم هم    . بشناسيم

  . كردم نه شيوا بايست با ايرج ازدواج مي اصلا من مي

  زني؟ ها رو مي كشي داري اين حرف تو خجالت نمي: شيرين

  .ريمديگر رو دوست دا من و ايرج هم. نه: شيدا

الان واقعا ازت بدم . كني اي  داري خودت رو توجيه مي تو به طرز وقيحانه: شيرين

كنم اگه من يه مدت طولاني خوابيده بودم، لابد تو با  يه لحظه فكر مي. آد مي

  .ريختي جيمي روي هم مي

  …اگه من با آدمي مثل جيمي صد سال هم توي يه خونه تنها باشم: شيدا

  !هوي: شيرين

  .بخشيدب: شيدا

به ايرج بگو بياد . به هر حال بين تو و ايرج گه هر چي كه بوده بايد تموم شه          : شيرين

  .ش ئه شيوا نگران. خونه

  .من و ايرج با هم ازدواج كرديم: شيدا

  .مزخرف نگو: شيرين
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  . ايم دو ماه ئه كه ما با هم ازدواج كرده: شيدا

تونـه     مردي نمي   هيچ. قانوني داره اين كه اصلا ممنوعيت     . اين كه امكان نداره   : شيرين

   ايرج شيوا رو طلاق داده؟…شوهر دو تا خواهر

  .آره، و با من ازدواج كرد: شيدا

  . ) شود درنگ روشن مي  صحنه خاموش و بينور [ 

من فقط و فقط الان نگران شيوا . الان براي من نه تو مهمي نه اون ايرج گه: شيرين

بره و   م مي يكي دو سال خواب. اي شيواذارم ج يه لحظه خودم رو مي. هستم

كي؟ .  شنوم كه يكي با جيمي ازدواج كرده شم مي بالاخره يه روز بيدار مي

  . تو حتما بايد از ايرج جدا بشي. شم من حتما ديوانه مي. خواهرم

  . تونم نمي: شيدا

  .يتوني؟ تو بايد از اون مرتيكه ي گه جدا ش يعني چي كه نمي] با فرياد : [ شيرين

  .تونم نمي. گفتم كه: شيدا

  توني؟ چرا نمي: شيرين

  . كه ازش باردارم براي اين: شيدا

  .چي گفتي؟  يه بار ديگه بگو: شيرين

  .من از ايرج باردارم: شيدا

  .خوره شيدا م داره ازت به هم مي ديگه حال! خداوندا: شيرين

  …ببين: شيدا

  . ت رو ببند دهن: شيرين

  …شيرين تو: شيدا
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  .خوره م ازت به هم مي حال. فه شوخ: شيرين

م   هر نوع استرس و برخورد بد با مـن بـراي بچـه            . جوري با من حرف نزن      اين: شيدا

  .ضرر داره

كـار    دونم باهاش چه    فقط به ايرج بگو جلوي چشم من آفتابي نشه، وگرنه مي          : شيرين

  .كنم

  .من ازش خواستم باهام ازدواج كنه. ايرج تقصيري نداره: شيدا

  .تونست بگه نه  اون مي:شيرين

  . ) شود درنگ روشن مي  صحنه خاموش و بينور [ 

. شـد   م مـي    اي از خـودم داشـته باشـم، داشـت سـي سـال               خواستم بچه   من مي : شيدا

اي كه خودم به       داشته باشم، بچه     بشم، بچه   كه سي ساله    خواستم پيش از اين     مي

.  پـاره تـن مـن باشـه        .ش، از بطن خودم بـه دنيـا اومـده باشـه             دنيا آورده باشم  

اي از تصوير من ئه، ادامه        كسي رو كه نقش من درش هست، پاره       . ش كنم   بزرگ

داشـت  . ش داشته باشـم     و البته حاصل رابطه با مردي كه دوست       . زندگي من ئه  

گـي    م از مرز سـي سـاله        كه سن   خواستم پيش از اين     شد و من مي     م مي   سي سال 

نهـاد ازدواج   حسابي باشه به مـن پـيش   مدار شم، اما هيچ كسي كه آد        بگذره، بچه 

  .نداده بود

  .گير بودي اي سخت كه به طرز احمقانه براي اين: شيرين

كه   ازدواج كردم فقط براي اين    . وقت چندان ميلي به ازدواج نداشتم       خب، من هيچ  : شيدا

  تونم بـدون ازدواج بچـه       كه توي اين كشور نمي      فقط براي اين  . دار شم     بتونم بچه 

دنيا بيارم كه مثل همه       اي به   كه ازدواج كنم بچه     شد بدون اين    اگه مي . اشمداشته ب 
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وقـت ازدواج     هـاي ديگـه از حقـوق اجتمـاعي برخـوردار باشـه، شـايد هـيچ                  بچه

ترين حقوق اجتمـاعي      اي اين ئه كه از بديهي       اما سرنوشت همچين بچه   . كردم  نمي

بره، مردم به      ارث نمي  اي داشته باشه، از من      تونه شناسنامه   نمي. شه  محروم مي 

ام، اون هـم از مـردي         وقتي فهميدم باردار شده   . كنند  ش نگاه مي    اي به   چشم ديگه 

الان هـم بـه     . ش دارم، ازش تقاضاي ازدواج كـردم، اون هـم پـذيرفت             كه دوست 

داشته باشه كه اسم ايرج تـوش        اي نامه  م به دنيا بياد و شناس       كه بچه   محض اين 

گه ايرج بخواهد از من جدا شـه و بـاز بـا شـيوا ازدواج      به عنوان پدر ثبت بشه، ا     

م از تمام حقوق اجتمـاعي مثـل          خوام بچه   من فقط مي  . كنم  كنه، من اعتراضي نمي   

آد   م بـه دنيـا مـي        فقـط تـا وقتـي كـه بچـه         . هاي ديگه برخوردار باشه     ي بچه   همه

  . گهم بده و با شيوا ازدواج كنه، بكنه دي شوهرم باشه، بعدش اگه بخواد طلاق

  . ) شود درنگ روشن مي  صحنه خاموش و بينور [ 

  .خب، ما ديگه اميدي نداشتيم شيوا بيدار شه: شيدا

  خوابيد نه؟  كاش شيوا همچنان مي: شيرين

  .نه: شيدا

اصلا بعيـد نيسـت كـه    . خوابيد  خواست شيوا همچنان مي     ت مي   چرا ديگه؟ دل  : شيرين

بينم، از تو بعيـد       ور كه دارم مي   ج  اين. آرزوي مرگ  خواهرت رو هم كرده باشي       

  . نيست

  …چسبوني ها رو به من مي شيرين، تو داري بدترين وصله: شيدا

اصلا تو كار اشتباهي . كنم من دارم اشتباه مي. ببخشيد. آها، تو خيلي پاكي: شيرين

اصلا غيرعادي نيست كه يكي با شوهر خواهرش روي هم . م من امل. نكردي
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وقت  وشو بدهد كه خواهرش رو طلاق بده، اون تبريزه، بعد مغزش رو شس

اصلا غيراخلاقي . اصلا غيرعادي نيست. خودش با شوهر خواهرش ازدواج كنه

  م به جيمي چي بگم؟ خدا مونده به. نيست

  چه ربطي به جيمي داره؟: شيدا

 من ئه كه پيش شـوهرم سـربلند          اين حق . يعني چه؟ من پيش اون آبرو دارم      : شيرين

م افتخـار   خواد جلوي شوهرم هميشه سربلند باشم و به خـانواده       ميم    باشم، دل 

  . هاش رفته م پيش خودش و فاميل كه جيمي بفهمه آبروي خانواده همين. كنم

  كار بايد بكنم؟ خب، حالا چي؟ من چه: شيدا

  پرسي؟ از من مي: شيرين

. كردم  مياگه به كمك تو احتياج نداشتم كه ديگه اين موضوع رو برات تعريف ن             : شيدا

  .ت احتياج دارم ديگه به كمك

  .گندي رو كه زدي خودت بايد درست كني. ت بكنم تونم به من كمكي نمي: شيرين

  .من هيچ اشتباهي نكردم. گم ش مي اصلا خودم به: شيدا

  

  

  موزيك براي او:  صحنه

جمشـيد  . بخـش  يك موسيقي ملايـم و آرامـش  . دهد شيدا دارد به موسيقي گوش مي   [ 

فقـط صـداي   . شـنود  تماشـاگر صـداي آنـان را نمـي     . زند  شيوا حرف مي  دارد با   

بيـنم، امـا از       ي بعد ما اين قطعه را بار ديگر مـي           در صحنه . شنود  موسيقي را مي  

. دارد رود و گوشي را برمـي  شيرين به سوي تلفن مي. زاويه ديد جمشيد و شيوا   
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شـيدا هـدفن را از      . كند   با ترديد به شيدا و شيوا نگاه مي         كند،  كمي كه صحبت مي   

  ]دارد گوش برمي

  با من كار دارند؟: شيدا

  .ايرج ئه: شيرين

  .]دارد رود گوشي را برمي خيزد و مي شيوا برمي[ 

توني زودتـر بيـاي؟        نمي …آي؟  تو كي مي  . دو روز ئه  …تو كجايي؟ . سلام. الو: شيوا

] بـا خنـده     [ چـي ئـه؟     . چرا يه جوري هستي؟ يه جور خاصـي حـرف مـي زنـي             

آها، ... خواد باز هم برم بخوابم؟      ت مي   ام؟ دل   حال نيستي كه من بيدار شده      خوش

به . كند  سنگيني نگاه ديگران را حس مي     . گذارد  گوشي را مي  . [ منتظرم. باشه. آها

گـذارد و مـا صـداي     شيدا هـدفن را بـار ديگـر بـه گـوش مـي      . رود  اتاق خود مي  

  . ]زنند با هم حرف ميجيمي و شيرين دارند در گوشي . شنويم موزيك را مي

  

  

  هاي ماده آخوندك: صحنه

من  امروز يه مطلبي خونـدم و خـدا رو صـد هـزار مرتبـه شـكر كـردم كـه                       : جمشيد

حشـرات مـاده    . ها موجـودات خطرنـاكي هسـتند        واقعا كه مادينه  .  حشره نيستم 

خورند، يك جـور عنكبـوت هسـت بـه اسـم              تر از نرها هستند و نرها رو مي         قوي

� اپيروس  

   گوش بكر گير آوردي جيمي؟هتو باز هم ي: ينشير

  گه، مگه نه؟ م مي خودش زبان داره، اگه نخواد بشنوه به: جمشيد
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  .آره: شيوا

اپيـروس نـر وقتـي كـه بـه قـول معـروف هـوس                . ش اپيـروس ئـه      اسم. آره: جمشيد

كنه، قبل از نزديك شدن به ماده از ترس براي خودش يك راه در                بازي مي   عشق

. ره سمت خـانم اپيـروس       نه و بعد با ترس و لرز و پر از تمنا مي           ك  رو درست مي  

ده كه آقاهه كار خودش رو        كه خانم اپيروس اصلا فرصت نمي     آد    گاهي پيش مي  

خـوره، ولـي اگـه خـانم دل و            ده و مـي     ، خانم در آن واحد آقا رو قورت مي        هبكن

 و از گـري و شـرم و حيـا     به عشـوه هكن بازي داشته باشه، شروع مي عشقدماغ  

كنـه و بـالاخره    ش مـي  ها و نر احمق هم سرمست از شهوت دنبال     بازي  اين لوس 

، بـه   زنن  هاشون رو با مهرباني به هم مي        شاخك. كنه  خانم خودش رو تسليم مي    

تـر از   شه، ماده كه قـوي  ، اما همين كه كار تمام مي      گيرن  دن و قلوه مي     هم دل مي  

البتـه اگـه   . خـوره   ت تمام نر رو مـي     ندازه روي نر و با ظراف       نر ئه خودش رو مي    

كشه و از راهي كه براي نجات خودش درست           آقاهه زرنگ باشه زودتر عقب مي     

. وامـا خـب، چنـد روز ديگـه از سـر ناچـاري روز از ن ـ               . زنـه بـه چـاك       كرده مي 

تونن با هفـت تـا نـر پشـت      ها مي پدر سوخته. ترن  ناك  هاي ماده وحشت    آخوندك

. خـورن    رو هـم يكـي بعـد از ديگـري مـي            شـون   و همـه   ننبازي ك ـ   سر هم عشق  

زمـان آخونـدك    ، هـم هكن ـ  وقتي داره با ماده نزديكي مي      ها آخوندك نر    وقت  گاهي

. انگيـزي دارن    حشرات نر خيلي وضع غـم     . خوره  ماده داره جلوي بدن نر رو مي      

  . خدا رو صد هزار مرتبه شكر كه  حشره نيستم

  . ]ددار شيرين گوشي را برمي. صداي زنگ تلفن [ 

  . نه، گوشي�شما؟�بله. سلام�الو، بفرماييد: شيرين
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  . ]كند با ترديد به شيدا و شيوا نگاه مي[ 

  با من كار دارند؟. ] دارد  هدفون را از گوش خود برمي : [شيدا

  .ايرج ئه: شيرين

  .]دارد رود گوشي را برمي خيزد و مي شيوا برمي[ 

توني زودتـر بيـاي؟        نمي …آي؟  ي مي تو ك . دو روز ئه  …تو كجايي؟ . سلام. الو: شيوا

] بـا خنـده     [ چـي ئـه؟     . چرا يه جوري هستي؟ يه جور خاصـي حـرف مـي زنـي             

 …خواد بـاز هـم بـرم بخـوابم؟     ت مي ام؟ دل   حال نيستي كه من بيدار شده       خوش

  منتظرم. باشه. آها، آها

. ودر به اتاق خود مي. كند سنگيني نگاه ديگران را حس مي    . گذارد  شيوا گوشي را مي   [ 

جيمـي و شـيرين در گوشـي بـا هـم            . گذارد  شيدا هدفن را بار ديگر به گوش مي       

تمـام  . شـود   ها از باندهاي صحنه به وضوح شنيده مي         صداي آن . زنند  حرف مي 

  ] هاي بعدي اين صحنه درگوشي ست  ديالوگ

  گين ماجراي ايرج رو يا خودم بگم؟ ش مي به: جمشيد

  به تو چه ربطي داره؟! اه: شيرين

  .يعني چي؟ گناه داره: يجيم

  .در هر  صورت تو حق نداري دخالت كني: شيرين

هـا    هـا اهـل ايـن حـرف         قبلا.  ده  قدر موسيقي گوش مي     روزها اين   حالا چرا اين  : جيمي

  .نبود

  . اش خاطر بچه به: شيرين

  اش؟ خاطر بچه يعني چه به: جمشيد
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موزيـك  . كنـه  س مـي گي همه چيز رو ح ش گفته جنين از چند ماهه دكترش به : شيرين

  .  دهد كه بچه رو از همين حالا تربيت كنه بخش گوش مي آرامش

  اوراشيما: صحنه 

گيري بـه دريـا رفتـه بـود،           يه شب مهتاب كه اوراشيما طبق معمول براي ماهي        : شيدا

وقتي . ش رو گرفت و كشيد توي آب دست. ش شد  دختر دريا او رو ديد و عاشق      

كـنم اجـازه بـده بـرم          خـواهش مـي   :  ا التماس گفـت   گير  ب    رسيدند ته دريا، ماهي   

: دختـر دريـا گفـت     . من زن و دو تا بچه دارم كه چشم به راه من هستند            . خشكي

اوراشـيما گفـت   . فقط پيش من بمـان  . دهم  ت مرواريد مي    اوراشيما، تا بخواهي به   

ي اون خيل . ايم  من و ايرج با هم ازدواج كرده      . ت بگم   شيوا، من بايد واقعيتي رو به     

ت داد و با من دختر دريا هر چه اصرار كـرد بـي فايـده                  منتظرت موند بعد طلاق   

. م بمـون    كـم همـين امشـب رو پـيش          كـنم دسـت     كه گفت خواهش مـي      تا اين . بود

خواسـت راهـي خشـكي        روز بعد كه اوراشيما بيدار شد و مي       . اوراشيما پذيرفت 

كن شيوا، من بايـد     اي از گوش ماهي گوش        بشه، دختر دريا به عنوان هديه جعبه      

و بـا مـن   . ت داده طـلاق . ايـم  من و ايرج با هم ازدواج كرده   . ت بگم   واقعيتي رو به  

تونيم بـا هـم     اون خيلي منتظرت موند و بعد ما دوتا فكر كرديم مي          . ازدواج كرده 

هـر چـه در زد كسـي        . ش نزديك شد، ديد دور تا دور خونه خزه بسـته            به خونه 

همـه  . كس توي خونـه نبـود       هيچ.  در از جا كنده شد     در رو هل داد و    . جواب نداد 

با ناباوري  . چيز كاملا غيرعادي بود، درست  مثل وضع تو وقتي كه بيدار شدي            

شــد پرســيد ببخشــيد، شــما  از مــرد ناشناســي كــه تــوي كوچــه داشــت رد مــي

مرد ناشـناس گفـت ايـن خونـه متعلـق بـه             . دونيد اهالي اين خونه كجا رفتند       نمي
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. اسم اوراشـيما بـود كـه صـد سـال پـيش تـوي دريـا غـرق شـد                   گيري به     ماهي

ي قـوم و      همـه : هـاش؟ مـرد گفـت       ش؟  بچه    اوراشيما با ناباوري پرسيد پس زن     

مـرد غريبـه صـورت      . هـاش   هـاش و حتـي نـوه        زن و بچـه   . انـد   ش مـرده    خويش

شـون    اوراشيما رو ديد كه خيس اشك شده بـود و ازش پرسـيد شـما از اقـوام                 

ش نگاه كـرد      مرد غريبه با تعجب به    . من اوراشيما هستم  : تهستيد؟ اوراشيما گف  

! اوراشيما مثل شـيوا . كنيم و ازش دور شد ها نگاه مي   طور كه ما به ديوونه      همان

كـنم    فقط خواهش مي  .  ئه  ش خيلي سخت    گفتن. ت بگم   خوام واقعيتي رو به     من مي 

نشـون  ش  هاش رو بـه  گوركن گورستان گور زن و بچه. من رو درك كن عزيزم   

شـيوا، مـن بايـد      . مـن تنهـا هسـتم     . م بده   نجات! خداوندا: اوراشيما فرياد زد  . داد

كنم مـن رو درك       فقط خواهش مي  . ش خيلي سخت ئه     گفتن. ت بگم   واقعيتي رو به  

  . من و ايرج با هم ازدواج كرديم. كن عزيزم

بينم خواست ب   م مي   دل. خواست از زبان خودت بشنوم      م مي   دل. دونستم  من مي : شيوا

  .شه بگي طور روت مي خواي بگي، چه طور مي چه

  . تو هر رفتاري بكني، هر ناسزايي به من بگي براي من قابل درك ئه: شيدا

  چرا ايرج؟: شيوا

ش ما ديگه  راست. شدي ها گذشت و تو بيدار نمي مدت. طور بگم، پيش اومد چه: شيدا

  .ها بيدار شي اميد نداشتيم تو به اين زودي

  كرديد؟ د هم آروزي مرگ من رو ميشاي: شيوا
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ببين شيوا، اگه تو . كنم درباره من اين طور فكر نكن شيوا، عزيزم، خواهش مي: شيدا

م  فقط محض رضا خدا صبر كن من بچه. شيم بخواي من و ايرج از هم جدا مي

  . رو به دنيا بيارم بعد

   هم داري؟  ازش بچه! خداي من: شيوا

اي رو كه دختر دريا  جعبه.  دختر دريا بد و بيراه گفتدويد سمت دريا  و به: شيدا

دود سفيدي از درون جعبه بيرون . ش هديه داده بود باز كرد و دور انداخت به

ش چين  ، پوست صورت سفيد شدزد و ناگهان موهاي اوراشيما مثل برف

ها افتاد و  آهسته روي ماسه. زانوهاش سست شد. ش خميده شد خورد و تن

  . ] گيرد اش مي  گريهشيدا. [ مرد

  !شيدا عزيزم: شيوا

خوابيدي  قدر مي شدي، اگه اين فكرش رو بكن اگه تو حالا حالاها بيدار نمي: شيدا

هامون هم  شدي كه ما همه پير شده بوديم، بعضي خوابيدي روزي بيدار مي مي

  كردي شيوا؟  كار مي مرده بوديم، تو چه

  . ما عزيزم، من كه بيدار شده!  شيدا: شيوا

چند روز در .  كردم وقتي تو خواب بودي، من هر روز موهات رو شونه مي: شيدا

ت رو آرايش  ها صورت وقت گاهي. شستم ت رو مي ت حموم تن ميان مي بردم

. خوندم برات شعر مي.  زدم باهات حرف مي. ذاشتم برات موسيقي مي. كردم مي

اومدم بالاي  يلدا ميهر سال شب . خوندم زاد رو برات مي شعرهاي فروغ فرخ

  . اي عزيزم م كه بيدار شده حال قدر خوش چه. خوندم سرت برات حافظ مي

  .  شيدا، عزيزم. ] گيرد گريه شيدا اوج مي. [ تو رو خدا گريه نكن شيدا: شيوا
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  .ت بگم گوش كن شيوا، من بايد واقعيتي رو به: شيدا

  

  

  ها بعد براي سال: صحنه

. شـود   گ تلفن از بانـدهاي صـداي صـحنه شـنيده مـي            در تاريكي صحنه، صداي زن    [  

  . ]صداي برداشته شدن گوشي

  بله؟ الو؟ الو؟ الو؟ :  صداي هستي

هسـتي گوشـي تلفـن را در دسـت          .  شود  صحنه روشن مي  . صداي گذاشتن گوشي  [ 

  ]دارد 

  الو؟ الو؟ اه، يعني چه؟: هستي

  .آد ش نمي هر كي ئه از صداي تو خوش: سهراب

  . ]اردگذ گوشي را مي[ 

  .از اول: هستي

تصـوير روي ديـوار آهسـته زوم        . گيـرد   كـم از بچـه تصـوير مـي          هستي با هنـدي   [  

  . ] شود روي بچه مي

تو به من خيره    . ت ئه    ئه و تو الان تقريبا ده ماه       1377امروز  يازده  شهريور      : هستي

تـوني    ها بعد، بيست سال بعد، حتي چهل يا پنجـاه سـال بعـد مـي                 اي و سال    شده

كنـد روي پاهـاي       زوم مي [  . كنم  اي رو تماشا كني كه ما داريم الان ثبت مي           ظهلح

] هاي بچـه      كند روي يكي از دست      زوم مي [ بيني؟    پاهاي كوچولوت رو مي   ] بچه  
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نمـاي  [  خواي چيزي به دنيا بگـي؟          سهراب، تو نمي   .هاي كوچولوت   اين هم دست  

  ]ي سهراب نزديك از چهره

  . زمسلام دنياي عزي:  سهراب

  .به دوربين نگاه كن عزيزم: هستي

هـا بعـد      م كـه تـو سـال        حـال   خـوش . سلام دنيـاي عزيـزم    ] رو به دوربين    : [ سهراب

خواست وقتي بچه بودم براي مـن         م مي   خيلي دل . توني تصوير كودكي ببيني     مي

. چي ندارم جز چنـد تـا عكـس          م هيچ   اما من از كودكي   . افتاد  هم همچين اتفاقي مي   

مطمئن باش از ايـن بـه بعـد لحظـه       . د هستي بود كه ازت فيلم بگيريم      نها  اين پيش 

تـونيم بـرات      ترين كاري ئه كـه مـي        اين شايد كم  . كنيم  ت رو ثبت مي     لحظه زندگي 

. شي از اين كـاري كـه كـرديم    حال مي ها بعد خيلي خوش دونم كه سال    مي. بكنيم

ه تـو بـزرگ     م زمـاني ك ـ     من مطمئن . كنم عزيزم   بختي مي   من برات آرزوي خوش   

مـن بـه تـو      . اي، ديگه وضع مثـل الان نيسـت         سن من شده    اي، زماني كه هم     شده

  . كنم عزيزم حسودي مي

  . ]صداي زنگ تلفن [ 

  .ش بياد تو گوشي رو بردار، شايد از صداي تو خوش: هستي

  . ]دارد سهراب گوشي را برمي[  

  الو؟: سهراب

  منزل سهراب يكتا؟: صداي يك مرد

  .رماييدبف. بله: سهراب

  سهراب يكتا خودتي؟: مرد
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  شما؟. بله: سهراب

ت رو  يكـي از ايـن روزهـا حسـاب       ! فكـر كثافـت     ت رو بنويس روشن       نامه  وصيت: مرد

  . رسيم مي

  ]ي سهراب  تصوير نزديك از چهره. گذارد سهراب گوشي را مي[ 

  كي بود سهراب؟: هستي

  .يه آدم عوضي: سهراب

  

  

  

  فرصت استثنايي: صحنه

  . ]كند ها در صحنه، جلوي آينه لباسي را كه پوشيده برانداز ميهستي تن[ 

م   كـنم امـا دل      ت رو درك مـي        حس] مكث  [  اشكالي نداره كه اين رو پوشيدم؟       : هستي

مكـث  [ خواي درش بيارم؟      مي] مكث  [ شي؟    ش، اگه ناراحت نمي     خواد بپوشم   مي

. [ كـن، بعـد جـواب بـده       سهراب، اول نگاه    ]  مكث  [ آد؟    م مي   به] مكث  . [ مرسي] 

م داري    مـن مطمـئن   ] مكـث [ اومـد آره؟    تـر مـي     ولي حتما به سيمين بـيش     ] مكث  

] مكـث   . [ اومـد   تر مي   كني به سيمين بيش     مسلم ئه كه تو فكر مي     . كني  تعارف مي 

شم كـه     من ناراحت نمي  ] مكث  [ داشتي آره؟     تر از من دوست     تو سيمين رو بيش   

. [ تـر از مـن بـود     اون حتما از نظر تو خوشگلبه هر حال. م بگي ش رو به   راست

كنم تو    ها حس مي    وقت  سهراب، گاهي ] مكث  . [ شم  ناراحت مي . دروغ گفتم ] مكث  

ش  ت كنه، اما راسـت  زنم ناراحت شايد حرفي كه مي . كني  هنوز به سيمين فكر مي    
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 اين  با. م دروغ نگو    سهراب، لطفا به  ] مكث  . [ خواد به اون فكر كني      م نمي   اصلا دل 

[  …ش فكـر      كاملا مشخص ئه كه تو به     . كني  ت داري به شعورم توهين مي       حرف

  ]شود  سهراب از  در  اصلي  وارد مي

  .سلام: سهراب

  . سلام: هستي

  . ]شود سهراب به او خيره مي[ 

  آد؟ م مي به: هستي

  از كجا پيداش كردي؟:  سهراب

  ش؟ پوشيدم نبايد مي. ها از توي يكي از چمدون: هستي

  .من همچين حرفي نزدم: هرابس

  آد يا نه؟ م مي خب، من پرسيدم به: هستي

  .آد ت مي خيلي به. آره]   بعد از كمي مكث   [ : سهراب

  نه؟. اومد تر مي حتما به سيمين بيش: هستي

  .وقت اين لباس رو نپوشيده بود خودش هيچ: سهراب

  چرا؟: هستي

  . ش ب و استثنايي بپوشمخواهم در يك فرصت خيلي مناس گفت مي مي:  سهراب

  .ببخشيد:  هستي

  براي چي؟: سهراب

  . ش پوشيدم نبايد مي: هستي

  .آد ت مي خيلي به: سهراب
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  .ش ولي تو ناراحتي كه من پوشيدم: هستي

  . نه: سهراب

  .عزيزم كاملا مشخص ئه كه تو ناراحتي: هستي

  .م از دست تو نيست عزيزم ناراحتي: سهراب

  پس از چي ئه؟:  هستي

  .  بودم اين لباس رو من براي روز تولدش خريده: سهراب

  .ذارم سر جاش آرم مي الان درش مي. ببخشيد: هستي

  .كنم اين كار رو نكن نه،  خواهش مي: سهراب

كاش . كنم كار خيلي بدي كردم حس مي. الان حس خيلي بدي دارم: هستي

  .دونستم مي

  .ش دونستم امكان نداشت بپوشم اگه مي

. ش م كه تو پوشيدي حال من خيلي خوش. دونستي م كه نمي حال خوشپس : سهراب

  .كنم درش نيار خواهش مي

  . ولي من ديگه توي اين لباس امكان نداره احساس راحتي بكنم:  هستي

  چرا؟: سهراب

  . ش تو براي سيمين خريده بودي: هستي

و . ش شكنم بپو خواهش مي. ش نكرده بود وقت تن خودش هيچ: من كه گفتم: سهراب

ذاريش براي يه  نگو مي. وقت كاري رو نذار براي بعد كنم تو هيچ خواهش مي

  .اي خودش يه فرصت استئنايي  ئه عزيزم هر روز كه زنده. فرصت استئنايي
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  اسپانيا : صحنه

خب، حس خوبي درباره اسپانيا . ] روي زمين نشسته است. مست است: [ هستي

كنم يه زماني توي  حس مي. م بوده  وطنكنم يه زماني اسپانيا حس مي. دارم

  .م نگاه نكن جوري به لطفا اين. ام اسپانيا زندگي كرده

  .كنم عزيزم ت نمي من جور به خصوصي نگاه: سهراب

دونم درباره  چي دارم صحبت  م سر جاش ئه و  خوب مي من الان حواس: هستي

  . كنم مي

  .خب، ادامه بده: سهراب

  زدم؟  نيست درباره چي داشتم حرف ميخواي بگي من يادم مي: هستي

  .من همچين منظوري نداشتم: سهراب

  گم نه؟ كني دارم پرت و پلا مي فكر مي. كنم م مي تو يه جور  خاصي نگاه: هستي

  ت كنم؟ خواد نگاه ت نمي دل. دم ت گوش مي من فقط دارم با دقت به حرف. نه: سهراب

  .نه: هستي

  .باشه: سهراب

  .م كن ه، نگاهن]  با بغض  : [هستي

  . باشه عزيزم:  سهراب

  . نخند…گفتم؟  چي داشتم مي. ] كشد روي زمين دراز مي: [ هستي

  .ت بوده كني اسپانيا وطن گفتي حس مي: سهراب
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مـن  . ام  تر از يك بار  زندگي كرده        م  بيش    من مطمئن . آره. ] نشيند  دوباره مي : [ هستي

آد كـه   هايي يادم مـي   اما گاهي خاطرهام، وقت اسپانيا نرفته  م هيچ   توي اين زندگي  

 اسـپانيا   تـوي م    مربوط بـه زنـدگي قبلـي      . م نيست   م مربوط به اين زندگي      مطمئن

  . ست

  قدر خوشگل بودي؟ توي اون زندگي هم  همين: سهراب

آرم   خودم رو بـه يـاد مـي       . تر از اين هستم     آرم كه مسن    خودم رو به ياد مي    :   هستي

م كـه     مطمـئن . آرم   خودم رو به ياد مي      ي مرگ   ظهمن حتي لح  . رقصم  كه دارم مي  

ي نامشـروع     اي كـه حاصـل يـه رابطـه          بچه. ام    م مرده   دنيا آوردن بچه    خاطر به   به

حاصل رابطه با مردي كه قرار بود با هـم ازدواج كنـيم، امـا قبـل از ازدواج           . بود

 ...اي رو كه از اون داشتم سقط كـنم          خواستم بچه   توي جنگ كشته شد و من نمي      

  !سهراب

  !م جان: سهراب

. [ كـردم   ش پرهيـز مـي      ت بگم كه تا حـالا از گفـتن          خوام واقعيتي رو به       من مي : هستي

  .]نوشد مي . دهد ادامه نمي

  خب؟: سهراب

  .فراموش كن. هيچي: هستي

از روي مبـل پـايين      . [ م بگـي    خواستي بـه    يه واقعيتي رو هميشه مي    . نه، بگو : سهراب

  . ] نشيند  هستي ميآيد و روي زمين كنار مي

  .فراموش كن. نه: هستي

  . كنم بگو خواهش مي: سهراب
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ي همـون مـردي       من به اين خاطر با تو ازدواج كردم كه مطمئن بودم تو ادامه              : هستي

  .ش داشتم م دوست هستي كه من توي زندگي قبلي

  كردي؟ ش پرهيز مي چرا از گفتن: سهراب

  .نه، تو اون آدم نيستي. چون بعد فهميدم تو اون آدم نيستي: هستي

  حالا پشيموني از ازدواج با من؟: سهراب

  . نه: هستي

  اون مرد چه شكلي بود؟: سهراب

مثـل تـو    . كـرد   درست مثل تـو نگـاه مـي       .  آرم  ش رو به ياد مي      فقط طرز نگاه  : هستي

ت   دوسـت .قدر خوب ئه كه  تو  هستي  توي ايـن دنيـا               سهراب، چه . زد  خند مي   لب

  . دارم

  .ت دارم عزيزم ن هم دوستم: سهراب

  هايي كه زدم اعتقاد نداري نه؟ تو به حرف: هستي

  . گي فهمم چي مي مي. چرا: سهراب

  .نه، تو اعتقاد نداري: هستي

  .اعتقاد دارم: سهراب

  .تو اعتقاد نداري. گي داري دروغ مي. نه: هستي

  .اعتقاد دارم عزيزم: سهراب

  .بگو ندارم. سهراب، اعتقاد نداري: هستي

  .خيلي خب، اعتقاد ندارم:  هرابس
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اين قدر اين اعتقاد در من قوي ئه كه چند بار  توي . ولي من خيلي اعتقاد دارم   : هستي

  . م به سرم زد خودكشي كنم زندگي

  .نه: سهراب

  آد به خودكشي فكر كرده باشم؟ م نمي چي ئه؟ به: هستي

  . نه: سهراب

تصـميم  . آره. م خودكشـي فكـر كـرده   م به    من واقعا چند بار توي زندگي     . آره: هستي

به . اي به زندگي برگردم گرفتم كه خودم رو بكشم تا باز با اسم و جسم ديگه     مي

هميشه ايـن فكـر     . اين اميد كه در زندگي بعدي شايد شرايط بهتري داشته باشم          

پدر و مادرم تـازه از هـم        . م بود   يه بار هفده سال   .  خودكشي من بود، آره      انگيزه

رفـتم  . قدر ناراحت بودم كه به سرم زد خودم رو بكشـم    من اين . ودندجدا شده ب  

يك شيشه قرص رو توي يك ليوان خالي كـردم و بعـد تـوي ليـوان                 . م  توي اتاق 

م گـوش   ي زندگي با خودم گفتم قبل از خودكشي به آخرين ترانه  . نوشابه ريختم 

م   م خـواب  يه نوار فرهاد گذاشتم توي ضبط و  روي تخت دراز كشيد           . بدهم بعد 

دارد و پشـت      سهراب آهسته ليوان را از جلوي پاي هستي برمي        . خندد  مي. [ برد

قـدرها    م اون   وضـع . بعد كه بيدار شدم با خودم فكر كردم نه        . ] كند  خود قايم مي  

تــو چــرا . ] خنــدد مــي[    . هــم بــد نيســت و اصــلا دليلــي نــداره خــودم رو بكشــم

  خندي؟ نمي

  بايد بخندم؟: سهراب

  ! قدر جدي هستي؟ اه آخه تو چرا اين. دار بود خيلي خنده. هآر: هستي

  ]  . زند خند مي سهراب لب[ 
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به . [ كنم خودكشي زيباترين راه مردن ئه       ولي من هنوز فكر مي    . خوب ئه ! آها: هستي

م كـوش؟ تـو     كـوش؟ ليـوان  ] .كند كه ليوان خود را پيدا كند     اطراف خود نگاه مي   

  ش؟  برداشتي

  كني؟ طور فكر مي ي خودكشي اين ا دربارهتو واقع: سهراب

  اي؟ تو اصلا هيچ وقت  به خودكشي فكر كرده. آره: هستي

  .نه:  سهراب

  چرا؟: هستي

طـور    ، با همين اسم و مشخصات اون         ئه كه با همين جسم      براي من مهم اين   :  سهراب

  . م زندگي كنم كه سزاوارش

  . ]خواهد گوشي را بردارد هستي مي. صداي زنگ تلفن[ 

  .نه، بذار من گوشي رو بردارم: سهراب

  .الو؟ الو؟ قطع كرد: هستي

  

  

  

  62: صحنه

  . ]اند ديگر را بغل كرده شيوا و شيرين يك[ 

  !عزيزم: شيرين

  !چه سالي ئه: شيوا

  .62: شيرين
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  |. شيوا چند بار جيغ مي كشد| 

  !   م عزيز دل! عزيزم: شيرين

  !خداي من: شيوا

  ! عزيزم: شيرين

  !خداي من. شه اصلا باورم نمي. شم شيرين رم ديوونه ميدا: شيوا

  !م عزيز دل: شيرين

  .دونم مي. ام من نفرين شده: شيوا

هـاي خـوبي رو       كني مـا سـال      فكر مي . اين نفرين نيست عزيزم، معجزه است     : شيرين

حال باشي كه خواب بودي و  مشـكلات  رو             ايم؟ تو بايد خوش     پشت سر گذاشته  

  .حس نكردي

ناك ئه كه آدم هر بـار بخوابـه و چنـد              گي شيرين؟ خيلي وحشت      داري مي  چي: شيوا

  . سال بعد بيدار بشه

 و ايـن وضـع رو تحمـل         ا از خداشون ئه كه مثـل تـو بخـوابن          ه   خدا خيلي   به: شيرين

دادم  به تـو و جـاي          م رو مي    شد از خدام بود كه بيداري       من خودم اگه مي   . نكنن

خـدا بايـد    بـه . م كـه  جيمـي هـم از خـداش بـود           مطمئن. خوابيدم  گرفتم مي   تو مي 

جنـگ،  .  دوني ما چه وضعي داريـم       تو كه نمي  . حال باشي كه خواب بودي      خوش

  …گراني 

  جنگ؟: شيوا
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يكي دو هفتـه بعـد از       . جنگيم  خودي داريم با عراق مي      سه سال ئه كه بي    . آره: شيرين

خواد   ت كي مي  اصلا هم معلوم نيس   . كه تو دوباره خوابيدي، جنگ شروع شد        اين

  . تموم شه

شـيرين نـوار كاسـتي را در ضـبط           .  شـود   درنگ روشن مـي     صحنه خاموش و بي    [ 

  .]شود صداي شيدا از باندهاي صحنه شنيده مي . گذارد مي

. شي خيلي دير نباشـه      اميدوارم روزي كه بيدار مي    . سلام. عزيزم! شيوا: صداي شيدا 

. ت نبـره    ار شـي و  ديگـه خـواب        اميدوارم خيلي زود، يكي از همـين روزهـا بيـد          

م   دل. ام گرفـت    ت بـرد، گريـه      وقتـي بـاز خـواب     . م كه آرزوي تو همين ئه       مطمئن

امـا واقعيـت ايـن ئـه كـه مـن ديگـه              . خواست مثل هميشه  ازت مراقبـت كـنم          مي

دم برم و دور از       ترجيح مي . كنم  احساس گناه مي  . تونم توي اين خونه بمونم      نمي

روي مـن     زنم چـون تـو روبـه        ن دارم راحت حرف مي    من الا . ديدرس شما باشم  

خوام بـدوني هميشـه       اما مي . كشم  من تا ابد از ديدن روي تو خجالت مي        . نيستي

خوام بدوني كه خيلي احتياج دارم كـه       مي. ت داشتم خواهر كوچولوي من      دوست

كني شايسته دوستي و محبـت تـو          م داشته باشي حتي اگه فكر مي        تو هم دوست  

. م نكـن    كـنم نفـرين     خـواهش مـي   . كنم من رو سـرزنش نكـن        هش مي خوا. نيستم

من به دوست داشـتن تـو و شـيرين نيـاز            . م داشته باش    كنم دوست   خواهش مي 

  .ت عزيزم بوسم مي. دارم

ايـم، اون     ديگر رو ديده    از وقتي كه رفته فقط يك بار هم       . م براش تنگ شده     دل: شيرين

آخـه از وقتـي كـه    . مون گرفته بـود   هر دوتامون گريه  . هم تصادفي توي خيابون   

توي خيابون  .  ها ازش خبر نداشتم     رفته بود حتي يه زنگ هم نزده بود و تا مدت          
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يه . ي نازي داره    ش خيلي قيافه    بچه. ش بود   ش همراه   بچه. ش  تخت طاووس ديدم  

  …ي تپل كه بچه

  ش حرف نزني؟ شه لطفا درباره بچه مي: شيوا

  .ببخشيد: شيرين

  ش خوب ئه؟ خبر داري؟ حالالان ازش : شيوا

تازه يه مـدت كوتـاهي ئـه        . زنه  اي حداقل يك بار زنگ مي       الان ديگه هفته  . آره: شيرين

م داده و  ازم خواست هر وقت تو بيدار شـدي              كه شماره تلفن خودش رو هم به      

  . خبرش كنم

  . ام خوام بدونه كه بيدار شده نمي. نه: شيوا

ذاره   وقـت پـاش رو نمـي        ش هـيچ    شي و  نبخشـي    گفت تا وقتي كه تو بيدار ن      :  شيرين

  .جا اين

  . ش تونم ببينم نمي: شيوا

ش زنـگ   خوام ازت خواهش كنم كه به  جايي باشه شيوا، اما مي      شايد توقع بي  : شيرين

  .ي كافي مجازات شده عزيزم اون به اندازه. ش بزني و  بگي بخشيدي

. باهـاش حـرف بـزنم     ش رو نـدارم       مـن الان آمـادگي    . صحبت مجازات نيسـت   : شيوا

براي تو سه سـال گذشـته و شـايد گذشـت زمـان      . ش ش رو ندارم ببينم     آمادگي

اما من كـه انگـار      .  دونم  باعث شده كه براي تو و شيدا موضوع عادي بشه، نمي          

. ش عصـباني باشـم   كار كرده، طبيعي ئه هنـوز از دسـت   همين ديروز فهميدم چه 

كنـه،    جا زندگي نمـي     م كه ديگه اين     الح  خيلي خوش . ش  طبيعي ئه كه  نخوام ببينم     

  .ش بگم ديگر رو ببينيم چي بايد به دونم اگه هم چون واقعا نمي
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گم خـدايا مـا يـك         كنم، با خودم مي     ها به بيست سال پيش فكر مي        گاهي وقت : شيرين

. م بـراي اون روزهـا تنـگ شـده           دل. كـرديم   زماني بچه بوديم و با هم بازي مـي        

 كـن    قبـول . يادت ئه چه دختر مهربـوني بـود       . ه ياد بيار  ها رو ب     اون سال  يشيدا

م   دل. هـا تنـگ شـده        اون سال  يم براي تو و شيدا      دل. تر از ما بود شيوا      مهربون

  . ها تنگ شده براي خودم، شيرين اون سال

  

  

  زاد فروغ فرخ: صحنه

صـداي او از بانـدهاي صـداي    . خوانـد   فرخـزاد را  مـي   هـاي فـروغ     شيوا دارد شعر  [ 

  : ]شود  شنيده ميصحنه

  سهم من اين است

  سهم من اين است

  سهم من، 

  گيرد اي آن را از من مي آسماني ست كه آويختن پرده

  ي متروك است  سهم من پايين رفتن از يك پله

  و به چيزي در پوسيدگي و غربت واصل گشتن

  ها ست آلودي در باغ خاطره سهم من گردش حزن

  :گويد من ميو در اندوه صدايي جان دادن كه به 

  هايت را دست

  دارم دوست مي
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  كارم چه مي هايم را در باغ دست

  دانم دانم، مي دانم، مي سبز خواهم شد،مي

  و پرستوها در گودي انگشتان جوهريم 

  تخم خواهند گذاشت

  هاي فروغ   دارد شعر همچنان  شيوا  . شود  درنگ روشن مي    نور صحنه خاموش و بي    [ 

  :]شود و از باندهاي صداي صحنه شنيده مي صداي ا وخواند فرخزاد را  مي

  زمان گذشت

  زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت

  چهار بار نواخت

  امروز روز اول دي ماه است

  دانم ها را مي من راز فصل

  ها را مي فهمم و حرف لحظه

  دهنده در گور خفته است نجات

  و خاك، خاك پذيرنده 

  اشارتي ست به آرامش

  ]شود  جيمي وارد صحنه مي[ 

  حالي كه بيدار شده اي؟ شيوا،  خيلي خوش: جيمي

  .آره: شيوا

  كار كني؟ خواد چه ت مي حالا دل. اي ديگه خب، بيدار شده: جيمي
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م ببـره، بـراي       ترسم دوبـاره خـواب      مي. ترسم جيمي   مي. دونم چه كار كنم     نمي: شيوا

لحظه رو نبايـد  كنم كه همين  فقط به اين فكر مي. كار بايد بكنم دونم چه   همين نمي 

دونـم    م استفاده كنم، امـا واقعـا نمـي          ي زندگي    لحظه  بايد از لحظه  . از دست بدهم  

  . كار كنم چه

  آي بيرون؟ با من نمي: جيمي

  كجا؟: شيوا

ش رو    البته اگه حال  . دونم  قدر همه چيز فرق كرده؟ چه مي        خواي ببيني چه    نمي: جيمي

  .ي من روداري اگه حوصله. داري با من باشي

  .جيمي، مگه ممكن ئه كسي حوصله تو رو نداشته باشه؟ تو خيلي خوبي: يواش

تعريف از خود بـه قـول       . م خيلي برات تنگ شده بود       ش من دل    راست! چاكريم: جيمي

ش من موقعي كه خواب بودي خيلـي مراقـب تـو     ها گه خوردن ئه، اما راست     بچه

من حتمـا خـودم رو      توي اين سه سال هر وقت هم كه شيرين خونه نبود،            . بودم

خواسـتم    مـي . رسوندم خونه كه مبادا تو بيدار شي و كسي خونه نباشه            زود مي 

  . شي تنها نباشي وقتي بيدار مي

  .قدر خوب ئه كه تو هستي توي اين دنيا جيمي، چه:  شيوا

م بشين ببـين مـن        بيا يه روز توي ماشين    . خب، پا شو بيا ديگه    ! خيلي چاكريم : جيمي

. م رو تـرك نكـردم   من هنوز هـم عـادت  . هايي سر و كار دارم مهر روز با چه آد   

كـنم بفهمـم طـرف        اختيار دقـت مـي      شه، بي   م سوار مي    كه يكي توي ماشين     همين

  ت گفتم تو شبيه چه جانوري هستي؟ به. شبيه چه جانوري ئه

  .نه: شيوا
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 نامخصوصي  بسته به شباهت هر بازيگر به حيوان به. [ هستي اسب تو شبيه: جيمي

  . ] خواهد شدحيوان عوض

  

  

  جوك: صحنه

جمشيد . شيرين شيوا را بغل كرده است     . اند  در تاريكي اتاق هر سه كنار هم نشسته       [ 

  . ] خندد مي

حال باشـي كـه       گم بايد خوش    حالا فهميدي چرا مي   ! نترس عزيزم ] به شيوا   : [ شيرين

مـي،  جي. ش دلهـره  ش تـرس از مـرگ، همـه    همـه . خوابي؟ اين زندگي ما سـت   مي

  قدر الكي نخندي؟ ممكن ئه لطفا اين

  .كنم دارم براي خودم جوك تعريف مي. خندم چون الكي نمي. ممكن نيست: جيمي

  .خب، بگو ما هم بخنديم: شيوا

  . تربيتي ئه نه، يه جوك بي: جيمي

  .خفه شو جيمي: شيرين

  !اه. تعريف نكردم كه: جيمي

  .بيا تعريف كن! نه تو رو خدا: شيرين

  …روز يه يه : جيمي

  .خفه شو جيمي: شيرين

  ]خندد  جيمي همچنان مي[ 

  كنه؟ واقعا داره براي خودش جوك تعريف مي] از شيرين [   :  شيوا
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م   ش بـه    روزهاي آخر زنـدگي   . كنم  دارم به نصيحت پدر خدابيامرزم عمل مي      : جمشيد

بـار ديگـه      گفـت اگـر مـن يـك         . توني بخند پسر    گفت از من به تو نصيحت، تا مي       

خـدا  .  سـخت نگيـرم    وكـنم زيـاد بخنـدم و ديگـه زنـدگي ر             يدگي كنم، سعي م   زن

  .ش كنه رحمت

  . ] خندد جيمي بلند بلند مي. شود صداي تيربار هوايي شنيده مي. خواند آوازي مي[ 

  .باز هم براي خودت جوك تعريف كردي! جيمي: شيوا

. دار بـود      نـده يه مطلبي رو نيم ساعت پيش توي كتاب خوندم كه خيلـي خ            . نه: جمشيد

  .اگه از من خواهش كنيد ممكن ئه براتون تعريف كنم

اكنـون   علامتي كـه هـم  ! توجه! توجه:  گويد صداي آژير سفيد و گوينده راديو كه مي  [ 

شنويد اعلام وضعيت عادي يا سفيد است و معني و مفهوم آن اين اسـت كـه                   مي

گـاه    از پنـاه  . رفتـه اسـت   ي هوايي خاتمه يافته و يا احتمال وقوع آن از بين              حمله

رود بـرق اتـاق را        شـنود مـي     كه صـداي آژيـر را مـي          شيرين همين  .خارج شويد 

  . ]كند روشن مي

  .كنم جيمي من ازت خواهش مي] بلافاصله بعد از ديالوگ بالاي جيمي [  : شيوا

  …ندازن توي قفس كرگدن كه كرگدن تنها  توي يه باغ وحش يه بز رو مي: جيمي

بـراي  ] …نـدازن   بز رو مي : گويد  ي بالا را مي     ن با جيمي كه دارد جمله     زما  هم: [ شيوا

  چي برق رو روشن كردي؟

   …ندازن  توي يه باغ وحش يه بز رو مي: جيمي

  .آژير سفيد زده شد ديگه] زمان با جيمي  هم: [ شيرين

  … وحش توي يه باغ: جيمي



  يك دقيقه سكوت
  محمد يعقوبي

55 

  يعني الان تموم شد؟] زمان با جيمي  هم[  : شيوا

  . ] گيرد اي مي دارد و شماره شي تلفن را برميجيمي گو[ 

  .آره، اين دفعه هم به خير گذشت: شيرين

ده من دچار كمبـود       م گوش نمي    ببخشيد خانم، چون كسي به حرف     . الو، سلام : جيمي

  محبت شدم، وقت دارين با شما صحبت كنم؟

  …كشي توي اين وضعيت شما خجالت نمي: زن

شــنود امــا مــا  گيــرد و صــداي زن را مــي مــيشــيرين گوشــي را از دســت جيمــي [  

  . ]گذارد گوشي را مي. شنويم نمي

  .آد جيمي م نمي ت خوش ت گفتم از اين شوخي بارها به: شيرين

. ديـن   م گـوش نمـي      شـما كـه بـه حـرف       . خيلي هـم جـدي بـود      . شوخي نكردم : جيمي

  .م گوش بدهد خوام يكي رو پيدا كنم كه به حرف مي

  كني؟  مطلبي رو كه خوندي برام تعريف مي. دم ميبگو جيمي، من گوش : شيوا

  . گم نه، ديگه نمي: جيمي

  .  كنم جيمي خواهش مي: شيوا

  كني؟ خواهش مي: جيمي

  .آره: شيوا

ذارن توي قفـس يـه كرگـدن كـه كرگـدن تنهـا                 باغ وحش يه بز رو مي      هتوي ي : جيمي

 و خـب    زد  بز هم به عادت بزها در تمام مـدت روز كرگـدن رو شـاخ مـي                . نباشه

  از شـاخ زدن بـز ناراحـت    not only كلفتي  كرگدن هم كه معروف ئه به پوست

  . شد حال هم مي  خوشbut alsoشد،  نمي
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  چرا؟: شيوا

كنـه ديگـه، كرگـدن هـم كمبـود            كه كسي به كرگدن محبـت نمـي         خب، براي اين  : جيمي

كـرد    حس مي . كرد وجود داره    زد، حس مي    ش شاخ مي    وقتي بز به  . محبت داشت 

كرگـدن بـا خـودش فكـر        . زنـه   ش شـاخ مـي      بـه . ش توجـه داره     كي هست كه به   ي

حـال و     ي خـدا بـي      خلاصه كرگدن كـه هميشـه     . زند، پس هستم    شاخ مي : كرد  مي

  . ش توجه بكنه كسل بود، حالا يكي رو داشت كه به

  ش؟ خب، ادامه: شيوا

  . همين: جمشيد

  دار بود جيمي؟ اين كجاش خنده: شيرين

ام   ن دو تا خيلي شبيه وضـع  مـن و تـو ئـه، بـراي همـين خنـده                    خب، وضع اي  : جيمي

ي جالب مـاجرا       نكته ! اآه. توي رابطه ما، تو همان بز هستي و من كرگدن         . گرفت

هـا رو مخصوصـا       ايـن . كه يادم رفت بگم اين بود كه بز ماده بود و كرگـدن نـر              

  .توي يه قفس گذاشته بودند كه با هم  آميزش كنن

  كنن؟ كرگدن و بز با هم آميزش ممكن ئهمگه : شيرين

  . آره :جيمي

  .خيلي عجيب ئه: شيرين

  كنيم؟  كجاش عجيب ئه؟ مگه من و تو با هم آميزش نمي: جيمي

  !شعور خفه شو بي: شيرين
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  رامين: صحنه

  . ]شيوا گوشي تلفن را در دست دارد[ 

  .الو: صداي يك مرد

  .من شيوا هستم. سلام: شيوا

  اي؟ بيدار شدهكي . سلام شيوا: رامين

  دونستي من خواب بودم؟ از كجا مي: شيوا

 بيـدار   59وقتـي هـم كـه سـال         . م رسـيد    همون روزهاي اول خبرش به گوش     : رامين

ــدي    ــاره خوابي ــد دوب ــر دار شــدم، زنــگ زدم گفتن ــر خب ــي . شــدي، مــن دي خيل

  . م م كردي كه زنگ زدي به حال خوش

فقط . ها زنگ زدم مروز به خيليا. كردم به همين راحتي پيدات كنم فكر نمي: شيوا

  ها خبر داري؟ تو از كي. ها رو پيدا كنم تونستم يكي دو تا از بچه

از اون جمع فقط با اين دو تا رفت و . اند شبنم و مهرداد با هم ازدواج كرده: رامين

  خورم؟ ها هم از بد حادثه به ايرج برمي وقت گاهي. آمد دارم

  چرا از بد حادثه؟: شيوا

  .دونم ايرج چه كار كرده مي. دونم شيوا  چي رو مي ن همهم: رامين

  . خوام راجع به اون حرف بزنم نمي: شيوا

  .ت دارم من هنوز هم دوست: رامين

  .ت رو بپرسم من زنگ زدم حال! رامين: شيوا

  .ت دارم خواستم بدوني كه هنوز هم دوست فقط مي: رامين

  .مرسي: شيوا
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  اي؟ نگ زدهم كردي كه ز خيلي خوش حال: رامين

  اي؟ تو هنوز ازدواج نكرده: شيوا

  .نه: رامين

  چرا؟: شيوا

  دوني چرا؟ تو كه خوب مي: رامين

ام، چيـزي     هر بار كه من بيدار شـده      . اي  شه گفت تو خيلي عوض نشده       خب، مي : شيوا

  .اند بينم خيلي عوض شده ها رو مي م داده اين بوده كه آدم كه خيلي رنج

  !شيوا: رامين

  .بله: شيوا

  .مرسي كه به ياد من افتادي. اي م زنگ زده مرسي كه به: رامين

تو هنـوز هـم شـعرهاش    . خوندم كه ياد تو انتادم      داشتم شعرهاي فروغ رو مي    : شيوا

  رو از بري؟

  .آره: رامين

  . طرز شعر خواندن تو رو هميشه دوست داشتم: شيوا

  اند  عشق را كشته: پس به اين شعر گوش بده: رامين

  باختند  را كه عشق ميو مرداني

  اند ترانه را كشته

  خواندند و مرداني را كه ترانه مي

  اند آنان هر چيز خوب اين سرزمين را كشته

  . اي م كه تو مثل ديگران عوض نشده حال خوش: شيوا
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  !شيوا: رامين

  .بله: شيوا

  .ديگر رو ببينيم خواد هم م مي دل: رامين

  

  

  بار ديگر: صحنه

نـور  . صداي ابي كه يكي از ترانه هايش را مي خوانـد          .  تاريكي صداي زنگ تلفن در   [  

صـداي زنـگ تلفـن همچنـان ادامـه      . صداي ابي از ضبط پخش مي شـود . آيد  مي

  |.ش برده شيوا روي مبل خواب. دارد

  . گوشي رو بردار! شيوا! شيوا| از بيرون صحنه | : شيرين

صـحنه  شـيرين وارد     . همچنان صداي زنگ تلفن و صداي ترانه به گوش مي رسد          | 

  ] . دارد گوشي تلفن را برمي. شود مي

  الو؟ : شيرين

  .من رامين هستم. الو، سلام: صداي رامين

   شما خوب ئه؟ سلام، حال: شيرين

  ممكن ئه با شيوا صحبت كنم؟. خيلي ممنون:  رامين

الـو، شـيوا    ! شـيوا ! شيوا  جان  ! شيوا! شيوا.  تون باشه   يه لحظه گوشي دست   : شيرين

  .بيدهخوا

  يعني؟: صداي رامين

  .بله، خواب طولاني: شيرين
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  سلام: صحنه

با . شود هاي خود نشانده و به اشياء خانه نزديك مي سهراب بچه را روي شانه[ 

  . ]كند كند و به اشياء سلام مي دست به هر شيئي اشاره مي

سـلام  . سـلام تلفـن   . سـلام فـرش   . سـلام تلويزيـون   . پنجـره . سـلام پنجـره   : سهراب

سلام . ميز. ميز. خونه  سلام كتاب . خونه  كتاب. خونه ست   اه، اين كتاب  . خونه  كتاب

ايـن  . گـل . سـلام گـل   .  رو ببين   اه، اين گل  . سلام چراغ . سلام صندلي . سلام. ميز

  . سلام مامان. ] آيد تو هستي مي. [ گل. ش گل ئه اسم

  !سلام عزيزم! سلام: هستي

. صندلي كو؟ ايناهـاش   . سلام چراغ . ناهاشچراغ كو؟ اي  . ساعت. سلام ساعت : سهراب

  . سلام صندلي. صندلي

  . ]صداي زنگ تلفن [ 

  الو؟ الو؟ الو؟: هستي

  .  بگير گوشي رو بذار، بعد يه شماره] آهسته : [ سهراب

  براي چي؟ : هستي

  . دم ت توضيح مي بعد به. تو اين كار رو بكن: سهراب

  ي كي رو بگيرم؟ شماره: هستي

  .  بگير، همين كه گوشي رو يكي برداشت، قطع كن يه شماره. كنه يفرقي نم: سهراب

  . ]گيرد اي مي ه هستي شمار[ 
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  الو؟: يك صدا

  .  ] گذارد هستي گوشي را مي[  

كـه گوشـي رو      هر وقت تلفن زنگ زد و كسي جواب نـداد، همـين  ن گفتهم    به: سهراب

  . بذاري، ممكن تلفن به ميكروفن تبديل بشه

  طور ممكن ئه؟ آخه چه: هستي

  …لابد سيستمي ئه كه. ان م گفته به. دونم نمي: سهراب

  . ] دارد هستي گوشي را برمي. صداي زنگ تلفن[ 

  الو؟: هستي

  . ]گذارد هستي گوشي را مي. دهد كسي پاسخ نمي[ 

  .يه شماره بگير: سهراب

  . ]گيرد ي ميا دارد و شماره هستي گوشي را برمي[ 

  الو؟: يك صدا

  . ]گذارد  را ميهستي گوشي[ 

  .ترسم سهراب من مي: هستي

  . ] دارد هستي گوشي را برمي. بلافاصله صداي زنگ تلفن[ 

  الو؟: هستي

اي   دارد و شـماره     سپس برمـي  . گذارد  هستي باز گوشي را مي    . دهد  كسي پاسخ نمي  [ 

  . ]گيرد مي

  بله بفرماييد؟: يك صدا

  . ]دارد ي گوشي را برميهست. بلافاصله صداي زنگ تلفن. گذارد گوشي را مي[ 
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  .الو: صداي يك مرد

  بله؟: هستي

  تو زن  سهراب يكتا هستي؟: صداي يك مرد

  شما؟: هستي

  .ت بگم  برو به فكر يه شوهر ديگه باش فقط به.  هستم به تو ربطي نداره من كي: مرد

  !شو كثافت لجن گم: هستي

  . ]گذارد گوشي را مي[ 

  همون يارو بود؟: سهراب

  .آره.] گيرد اي ديگر مي رهشما: [ هستي

  .ها بدو بيراه نگو  اين آدمهكنم ب خواهش مي: سهراب

  .الو: يك صدا

  . ]گذارد هستي گوشي را مي[ 

  .زد هاي مزخرف مي آخه داشت حرف: هستي

هـا رو نبايـد       ايـن آدم  . شون نـده    هايي به   گن، تو همچين جواب     هر چي كه مي   : سهراب

هـاي    آري كه چه آدم     ر واقع به ياد شون مي     وقتي تحقيرشون كني، د   . تحقير كرد 

كنن  براي آدم دردسر       تري پيدا مي     بيش ي  ها انگيزه   وقت اون   حقيري هستند، اون  

  .درست كنن
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كنم بيا از  خواهش مي. ترسم تهديدشون جدي باشه مي. ترسم سهراب من مي: هستي

دگي الان بهترين فرصت ئه كه از يه كشوري درخواست پناهن. اين كشور بريم

  .كني

  

  

  

  66: صحنه

كســي گوشــي را . صــداي زنــگ تلفــن. صــداي انفجــار. كســي در صــحنه نيســت[ 

شـود و بـار ديگـر روشـن           صحنه تاريك مـي   . صداي انفجاري ديگر  . دارد  برنمي

  . ]شيرين و شيدا در صحنه هستند. شود مي

خـوام باهـاش      مـي . ش و باهـاش حـرف بـزنم         م ببيـنم    خـوام قبـل از رفـتن        مـي : شيدا

  .كنه اصلا مهم نيست كه چه رفتاري باهام مي. افظي كنمخداح

ديگـه حتـي نـاي      . خيلي تـوي خـودش ئـه      . اصلا امكان نداره رفتار بدي بكنه     : شيرين

.  ئـه 66ش گفتم سـال      قدر گناه داشت وقتي به      دوني چه   نمي. فرياد زدن هم نداره   

ول كـرده  انگار ديگه قب ـ. فقط منگ بود  . اصلا مثل دفعه پيش شيون و زاري نكرد       

  .يه حرفي هم زد كه اشك من و جيمي رو  درآورد. ش كه اين ئه زندگي

  چي گفت؟:  شيدا

. شـوند  بازيگران روي صحنه فيكس مي  . صداي زنگ تلفن از باندهاي صداي صحنه      [ 

  : ]صداي سهراب از باندهاي صداي صحنه. صداي برداشته شدن گوشي تلفن

  الو؟: صداي سهراب
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خـواي از ايـن مملكـت؟         چي مي ! جايي كه   هنوز اين !  كثافت فكر  روشن: صداي يك مرد  

  . گورت رو گم كن از اين مملكت برو بيرون

  ]صداي گذاشته شدن گوشي تلفن [ 

خواد از اين كشـور       تون مي   حتما دل . ببخشيد كه من مزاحم تون هستم     : گفت: شيرين

ي اين دنيـا بـه   خيلي بد ئه كه آدم ندونه تو      : گفت. رين      برين، اما به خاطر من نمي     

كـنم جيگـرم      ش كـه مـي      واي، شيدا، نگـاه   . اي داره   خوره و چه وظيفه     چه درد مي  

طور ادامه پيدا كنه تا يـه         ش همين   فكرش رو بكن، اگه زندگي    . شه  مي  براش كباب   

  . م لال بميره؟ خدا اون روز رو نياره روز كه زبان

  … بگو بره ش شايد به حرف من گوش نده، اما تو رو خدا تو  به: شيدا

. شـوند  بازيگران روي صحنه فيكس مي  . صداي زنگ تلفن از باندهاي صداي صحنه      [ 

  : ]صداي سهراب از باندهاي صداي صحنه. صداي برداشته شدن گوشي تلفن

  الو؟: صداي سهراب

   …مرگ بر. فكر مرگ بر روشن! فكر مرگ بر روشن! فكر مرگ بر روشن: صداي مرد

  ]از باندهاي صداي صحنهفن صداي گذاشته شدن گوشي تل[ 

ش بگو بره گذرنامـه بگيـره،         شايد به حرف من گوش نده، اما تو رو خدا تو  به            : شيدا

كه پام برسـه بـه        وقت من همين    ي گذرنامه، اون    اصلا به جيمي بگو ببردش اداره     

براي تـو   . فرستم كه بياد پيش من      نامه مي   فرانسه، در اولين فرصت براش دعوت     

  .  فرستم نامه مي و جيمي هم دعوت

  ويزاتون رو گرفتين؟: شيرين

  .آره: شيدا
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  .تو هم كه بري من ديگه كسي رو ندارم شيدا: شيرين

  .فرستم نامه مي من بلافاصله براتون دعوت! عزيزم: شيدا

  . ] شود درنگ روشن مي نور صحنه خاموش و بي[ 

  طور ئه؟ ت الان چه بچه: شيرين

هـا هـم    وقـت  گـاهي . كنـه  خيلـي سـوال مـي   .  نـداره چي بگم؟ اصلا آرام و قـرار    : شيدا

.  بـذارم يـا عـدم تعـادل    ش دونم بايد به حساب هوش كنه كه من نمي  كارهايي مي 

 هدان خاك كرد و آب پاشـيد روش كـه ي ـ           استخوان مرغ رو توي گل     ههفته پيش ي  

ي مـرغ از   داد و منتظر بـود كلـه   رفت به گلدان آب مي هر روز مي. مرغ سبز بشه 

  . ياد بيرونزير خاك ب

  مگه تو و ايرج عاقلين كه اون باشه؟. ي تو ئه ديگه خب، بچه: شيرين

  .ش  بگيم ديشب هم يه حرفي زد كه من و ايرج مونده بوديم چي به: شيدا

  چي گفت؟: شيرين

  : كه يه جايي موشك زدند، گفت همين: شيدا

  . ]رددا اما كسي گوشي را برنمي. صداي زنگ تلفن از باندهاي صداي صحنه[ 

: كـه يـه جـايي موشـك زدنـد گفـت             همـين : كه يه جايي موشك زدند، گفت       همين: شيدا

تا زماني كه صداي زنگ تلفـن از بانـدهاي          : [ كه يه جايي موشك زدند گفت       همين

كند و بلاصله پس از قطـع         ي خود را تكرار مي      شود شيدا جمله    صحنه شنيده مي  

مامان نكنه  : ايي موشك زدند گفت   كه يه ج    همين. ] دهد  صداي زنگ تلفن ادامه مي    

  . من بميرم
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شه به مرگ فكـر       آخه اين چه وضعي ئه كه يه بچه هفت ساله مجبور مي           . بيا: شيرين

دار   جور ئه من رو بكشي حاضر نيستم بچـه          خدا  تا وقتي كه وضع ما اين         به! كنه

  . شم

  خواد؟ گه؟ بچه نمي جيمي چي مي: شيدا

م   كني من مثل تو طاقـت دارم كـه بچـه            فكر مي . ادكنه بچه بخو    جيمي غلط مي  : شيرين

  م بزنه؟  همچو حرفي به

  ] صداي انفجار دو موشك  [ 

  .خيلي زور داره آدم بميره و  يه مدت بعد صلح بشه: شيرين

بـا  . فقط شيوا و شيدا در صحنه هستند      . شود  اي روشن مي    صحنه خاموش و لحظه   [ 

اي بعـد روشـن       خاموش و لحظه  نور صحنه   . اند  فاصله از هم در سكوت نشسته     

  . ]اند ديگر را در آغوش كشيده شيوا و شيدا يك. شود مي

  

  

  درهاي بسته: صحنه

  . ]  گيرد اي مي شيوا گوشي تلفن را در دست دارد و شماره[ 

  .الو: صداي رامين

  . سلام: شيوا

  .بفرماييد. سلام: صداي رامين

  .من شيوا هستم: شيوا

  اي؟ از خواب بيدار شدهكي . سلام شيوا: صداي رامين
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  .  سه روز ئه: شيوا

  آخه الان چه وقت بيدار شدن بود شيوا؟ : رامين

   براي چي؟ :شيوا

  اي؟  ناراحت نيستي كه توي همچين وضعيتي بيدار شده: رامين

  . منتظرم ببينم بالاخره چه اتفاقي مقدر ئه براي من بيفته. نه: شيوا

  ترسي؟ نمي: رامين

جا و    م يه موشك بخوره اين      خوام وقتي كه خواب     نمي. ترسم  ميخب، آره كمي    : شيوا

  . بميرم

  .ت رو ديدم من  چند مدت پيش خواب: رامين

  چه خوابي ديدي؟: شيوا

. رفتي ام و تو پشت به من  پيش مي  خواب ديدم من روي يك صندلي نشسته: رامين

تو بود، اون روي  در  رو باز  كردي، يه در ديگه روبه. روي تو  بود دري روبه

درهاي بسته تمامي . روي تو  بود اي روبه در رو هم باز  كردي، در ديگه

اي  كردي و در ديگه  كردم كه دري رو  باز مي  ت مي  واپس نگاه  من دل. نداشت

  .شدي طور از من دور مي روي تو بود و تو همين روبه

  .كه خيلي بد ئه اين: شيوا

  شدي؟ كه از من دور مي اين: رامين

  .كه درها تمامي نداشت اين: شيوا

  م زنگ زدي؟ چرا بعد از سه روز به: رامين

  .نگران بودم خواب باشي. خواستم زنگ بزنم الان هم نمي.  دونم نمي:  شيوا
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  ديگر رو ببينيم؟ فردا ممكن ئه هم: رامين

  .ريم شمال افتيم مي ما فردا صبح زود راه مي: شيوا

  .ها ست نرفتم شمال من مدت. تون خوش به حال: رامين

م ببره و بـاز سـه سـال بعـد بيـدار               ترسم خواب   مي. كنم بخوابم   من جرات نمي  : شيوا

خواست الان تابستون بود تـوي دريـا          م مي   دل. خواد دريا رو ببينم     م مي   دل. شم

  . كردم شنا مي

  گردين؟ كي برمي: رامين

  .شته باشه برنگرديمباران ادامه دا كنم تا وقتي كه موشك فكر مي. دونم نمي: شيوا

  .كه رسيدين شمال، بلافاصله به من زنگ بزن همين: رامين

  تو هنوز مجردي؟: شيوا

  !شيوا] مكث طولاني . [ نه: صداي رامين

  ت الان كجا ست؟ زن: شيوا

  .اين هفته شيفت شب ئه. پرستار ئه: صداي رامين

  ت رو دوست نداري؟ زن: شيوا

  . چرا، دوست دارم: صداي رامين

  خواي من رو ببيني؟ پس چرا مي: شيوا

  . م خيلي برات تنگ شده دل: صداي رامين

  خب، كاري نداري؟: شيوا

ديگـر رو     خـوام هـم     مـي ! زنـي ديگـه شـيوا       م زنگ مي    وقتي برگشتي به  : صداي رامين 

  . ببينيم
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  ديگر رو ببينيم؟ خيلي برات مهم ئه كه هم: شيوا

  .آره: رامين

براي همين سه روز طـول كشـيد   . ت زنگ بزنم د بهگفت نباي   يه حسي به من مي      :شيوا

  . تا زنگ زدم

  !شيوا: رامين

  .ديگر رو ببينيم شايد من ديگه نخوام هم: شيوا

  چرا؟: صداي رامين

  .تو زن داري: شيوا

  

  

  دانم چه وقت خداحافظ تا نمي: صحنه

  . ]شمارند هاي بازي خود را مي آلود دارند ورق جيمي و شيوا خواب[ 

. م، اين هم يك و دو و سه و اين هـم شـيش و هفـت و هشـت           خاج كه من  هفت  : جيمي

كشـد و بلنـد       خميـازه مـي   . [ 65شـم      بودم، مي  50خب، من پونزده و قبلا هم كه        

  ]شود كه برود مي

  .جيمي، بشين يه دست ديگه بازي كنيم: شيوا

  .روت رو كم كن ديگه. چند بار ازت ببرم. بس ئه ديگه: جيمي

  باشه؟. ديگه بازي كنيمفقط يه دست : شيوا

  مگه قرار نيست صبح زود راه بيفتيم بريم شمال؟: جيمي

  .آره: شيوا
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خـواين سـالم      اگـه مـي   . خب، من بايد شيش هفت ساعت پشـت فرمـان بشـينم           : جيمي

تون رو توي جاده بـه كشـتن          و گر نه همه   .  من بايد استراحت كنم     برسيم شمال، 

  .دم مي

آد اما جرات     م مي   خواب. تو با خيال راحت بخوابم    تونستم مثل     كاش من هم مي   : شيوا

هام رو ببنـدم سـه        كه چشم   ترسم همين   مي. هام رو روي هم بذارم      كنم چشم   نمي

  . سال بعد بيدار شم

مـن بـدبخت    . خوابي براي دو سه سال      گيري مي   تو تخت مي  . ت  خوش  به حال   : جيمي

  .هر روز صبح بايد بيدار شم برم مسافركشي

. شـيرين كـه رفتـه خوابيـده       . با من حرف بزن جيمي    . الان نري بخوابي  شه     مي  :شيوا

كـنم بـا      خواهش مي . فردا اون رانندگي مي كنه كه تو بتوني توي ماشين بخوابي          

جـرات  . خـواد دريـا رو ببيـنم        م مي   من دل . من رو بخندون  . من حرف بزن جيمي   

  .كنم بخوابم نمي

ته كه خوابيـدي  و روز بعـد بيـدار           مثل  دو سه شب گذش     . ت بد راه نده     به دل : جيمي

  .شي شدي، فردا هم بيدار مي

ت   شـب . تر از اوني كه بتـوني باهـام حـرف بزنـي             تو خسته . برو بخواب جيمي  : شيوا

  .وقت دونم چه گر چه بهتر ئه بگم خداحافظ تا نمي. خير جيمي به

ه نور صحنه ب. زند ها  را بر مي نشيند و  ورق گردد پشت ميز مي جيمي برمي[ 

  . ]شود گي خاموش مي آهسته

  

  



  يك دقيقه سكوت
  محمد يعقوبي

71 

  

  134: صحنه

  .]شود سهراب وارد صحنه مي. گيرد هستي با نگراني دارد شماره مي[ 

  شم؟ ت مي كني نگران م زنگ نزدي؟ فكر نمي كجا بودي؟ چرا به: هستي

  . دسترسي به تلفن نداشتم. ببخشيد: سهراب

  چرا اسپري رو با خودت نبردي؟: هستي

م اين ماسماسك رو دربيـارم كـه           بخوام دست بكنم توي جيب     عزيزم، تا من  : سهراب

    . م رو رسيده بزنم به صورت كسي، طرف حساب

  . همون پرايد سفيد امروز  چند بار از جلوي خونه رد شد:  هستي

  .ها هست پرايد سفيد دست خيلي آدم. مطمئني همون پرايد بود: سهراب

  !سهراب. و ئههاشون كه تابل قيافه.  خودشون بودند:  هستي

  .م جان: سهراب

  .از فردا نرو سر كار: هستي

  . تونم مرخصي بگيرم عزيزم من كه ديگه نمي: سهراب

  .كنم كنن؟ خواهش مي كارت مي مگه چه. تو رو خدا نرو سر كار: هستي

  . باشه: سهراب

  .م قول بده سهراب به: هستي

ر، دو روز نـرم، روز      يك روز نرم سر كـا     . ش نيست   ولي اين راه  . دم  قول مي : سهراب

  .سوم كه ديگه ناچارم برم
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ت در    شـون بگـو كـه جـان         بـه . ت مرخصي بدهند    شون ئه كه به     اون ها وظيفه  : هستي

  . گم زنم مي شون نگي، خودم زنگ مي اگه فردا تو زنگ نزني به. خطر ئه

   خبر نداري؟دنيامادرم زنگ نزد؟ از . زنم خودم زنگ مي. باشه: سهراب

كرد اما  الان ديگه عـادت         تابي مي   ش بي   مادرت گفت اول  . زنگ زدم من خودم   : هستي

  . شون كرده به

  .رفتي كاش تو هم باهاش مي: سهراب

  . امشب بي بي سي با گلشيري مصاحبه كرد: هستي

  خب؟ : سهراب

ديگـه  . ها با هم توي يه خونه باشـن         ي نويسنده   گلشيري گفت بهتر  ئه كه همه      : هستي

  .مونهي خودش ن كس خونه هيچ

سپس . از باندهاي صداي صحنه صداي آه سهراب . شود صحنه خاموش مي [ 

  ]صداي هستي و سهراب از باندهاي صدا

  چي شده سهراب؟: هستي

  !خواب بدي ديدم: سهراب

 !م عزيز دل! عزيزم: هستي

  2.] سهراب تنها ست و دوربين را به سوي خود گرفته است. آيد نور مي[  

اي   نويسنده134 نويسنده به قتل رسيدند هر دوشون  جزو ي پيش دو هفته:  سهراب

هاي اون  كننده من هم يكي از امضا. اي براي آزادي بيان نوشتند بودند كه نامه

                                                            
در اجراي اين نمايش به كارگرداني محمد يعقوبي تصوير بزرگ سهراب از سينه به بالا هم زمان  2

 .ه دوربين هندي كم وصل بود پخش مي شدي ويديو پروژكشن كه ب روي ديوار ته صحنه به وسيله
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تونم بنويسم و  ديگه نه مي. ام و  شايد يكي از اين روزها من هم كشته بشم نامه

ه برم بيرون و جرات ندارم از خون. تونم حرف بزنم فقط مي. تونم بخونم نه مي

م رو  همسر و بچه. رم در رو باز كنم اگه زنگ خونه به صدا دربياد، نمي

ترسيدم اگه همسر و  ش مي راست. ي پدر و مادرم فرستادم  شهرستان، خونه

كنم كه   من الان در شرايطي زندگي مي. جا باشند، بلايي سرشون بياد  م اين بچه

نه مال . ام م نه مرتكب قتل شده ندگيدر ز. ترسم ي خودم مي از يك ساعت ديگه

خاطر  من به. ام و نه تقلبي كرده ام نه سر كسي كلاه گذاشته. ام ه كسي رو دزديد

زنند و من  جا تلفن مي  اين هاي ناشناس به مدام آدم. ام نوشتن تهديد به قتل شده

د هاي تهدي كنم چرا جواب اين تلفن با خودم فكر مي. كنند رو به مرگ تهديد مي

ش اين نيست  كنم؟ بدون شك علت دم يا چرا فرار نمي خواهي نمي رو با معذرت

من هم آدمي هستم با تمام . من هم آدمي هستم مثل همه. ترسم كه از مرگ نمي

. خوام دروغ بگم نمي. ترسم كشم كه بگم مي ها و خجالت نمي ها و اضطراب ترس

. خواد بميرم م نمي نوان دلواقعيت اين ئه كه تحت هيچ ع. خوام شعار بدهم نمي

من آروزهاي زيادي . م رو دوست دارم همسرم وبچه. زندگي رو دوست دارم

من اين روزها دارم . ] شود روشن ميدرنگ   بيخاموش و صحنه نور . [ دارم

نامه  اين نمايش. دانم چه وقت نويسم به اسم خداحافظ تا نمي اي مي نامه نمايش

قدر  م ببره و اين  آرزو داشتم يه روز خوابهميشه. بر اساس آروزي من ئه

يا اصلا دويست سال بخوابم بخوابم بخوابم بالاخره روزي بيدار شم مثلا صد 

ش من به  راست. سال بعد بيدار شم كه بدون شك همه چيز تغيير كرده

م صد سال  من مطمئن. كنم آن حسودي مي هايي كه صد سال بعد به دنيا مي آدم
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من به . شون از ما بهتر ئه كم وضع دست. شون خوب ئه وضعها  بعد ديگه آدم

بينم وضع ما از گذشته بهتر ئه، گرچه وضع مطلوبي  كنم و مي گذشته فكر مي

گم حتما كسايي كه صد سال بعد به  با خودم مي. نيست، اما از گذشته بهتر ئه

سمت كنم دنيا مدام به  فكر مي. ن خيلي بايد وضع خوبي داشته باشنآ دنيا مي

م  قدر دل چه. شه تر مي طور از شدت جهل كم و كم ره و همين عقل پيش مي

م  ها اين باور تمام ذهن گاهي وقت. خواست صد سال بعد به دنيا اومده بودم مي

ي دوباره به دنيا ا كنه كه من وقتي هم كه بميرم به شكل ديگه رو تسخير مي

خواست  م مي ست، چون دلبخش ني اما اين باور اصلا برام تسلي. گردم برمي

دگي صد سال بعد من، با همين جسم، همين شغل و همين سن و همين اسم زن

نامه برام خيلي سخت  ي نوشتن اين نمايش  ادامهها بعد از اين اتفاق. كردم مي

هام رو از دست  طبيعي ئه كه انگيزه. م رو بسپرم به كارم ذهنتونم  نمي. شده

امروز يا فردا زنده است طبيعي ئه كه نتونه كسي كه مطمئن نيست . ام داده

اي هم كه به فكرم رسيده بنويسم به شدت تحت   يكي دو صحنه. راحت بنويسه

ام به سمت غم و  خواست نوشته م نمي دل. تاثير وضعي ئه كه دچارش هستم

ام با اميد تموم شه، اما با اين  نامه خواست نمايش م مي غصه پيش بره، دل

طور  م اون من سعي كرده. پذير نيست وشتن از اميد برام امكانوضعي كه دارم ن

كنم درست ئه    طور كه فكر مي اون. كنم درست ئه زندگي كنم كه فكر مي

هام بيارم فقدان ارتباط بين  م توي نوشته چيزي كه هميشه خواسته. بنويسم

كشورم انداز دردناك   چشممن. وگو و دوستي بوده ها به گفت ها و نياز آدم آدم

ناك جمعيت، از بين  فقر، رشد وحشت: سرد باشم تونم خون و نمي بينم رو مي
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ها به  رفتن منابع ملي و از بين رفتن امكانات توليد داخلي، سيل مهاجرت جوان

زده رو كه مدام دارند   ملت خوابهبينم و ي ها رو مي من اين .خارج از كشور

ي كشورهاي حسود  ي توطئه يجهگن اگه مشكلي وجود داره فقط در نت ش مي به

خوان ما رو بچاپن و  خورند و مي  ما غبطه مي خارجي ئه و همه دنيا دارند به

شن و فقط   كه به زودي نابود مينقدر غرق در فساد  اين كشورها هم ايني همه

هاي  من ايمان دارم كه ما مايه شرم نسل. يم مونيم چون فقط ما خوب ما مي

من . ] شود روشن ميدرنگ   بيخاموش و صحنه ور ن[ . مون هستيم آينده

من هر كاري كردم، هر چي كه نوشتم، به . خوام بگم افتخار كشورم هستم نمي

اصلا شايد هر چي نوشتم واقعا . خاطر اين بود كه نوشتن رو دوست دارم

خوام هيچ منتي بذارم كه ملت و  بنابراين نمي. گي بوده خاطر ميل به جاودانه به

خوام بگم به عنوان يك انسان مثل  فقط مي. شورم مديون من هستندفرهنگ ك

من . خواد احساس امنيت كنم م مي دل. هاي ديگه حق حيات دارم ي انسان همه

آرزو داشتم روزي رو ببينم . كنم بختي مي گان آينده آرزوي خوش براي نويسند

و خواست روزي ر م مي دل. شه راحت حرف زد مي. شه راحت نوشت كه مي

رسه  من ايمان دارم روزي مي. شه ش كشته نمي خاطر عقيده كس به ببينم كه هيچ

هاش تهديد به  خاطر نوشته گه به اي مي ها از ديدن اين فيلم كه نويسنده كه آدم

تونن هر  ها مي رسه كه آدم  دارم روزي مي من ايمان. كنن مرگ شده تعجب مي

 .شن هاشون تهديد به مرگ نمي خاطر نوشته كم به خوان بنويسن و دست چي مي

  . ]شود خاموش ميصحنه نور [ 
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  خند لب: صحنه

  . سلام جيمي: شيوا

  .سلام. ] دهد  پاسخ مي خند با لكنت و مكث همراه با لب: [ جمشيد

  چه اتفاقي برات افتاده جيمي؟: شيوا

  . ]زند خند مي لب. تواند پاسخي بدهد جيمي نمي[ 

  ومده؟ جيمي چه بلايي سرت ا: شيوا

  .]زند خند مي تواند پاسخي بدهد، فقط لب جمشيد نمي [

  

  

  ! چه احساس خوشايندي: صحنه

. تونه حرف بزنه اش تخريب شده، براي همين نمي حافظه. سكته مغزي كرده:. شيرين

زنه، اما هر  آره و تقريبا روان حرف مي ها كلماتي رو به ياد مي وقت فقط گاهي

. ] شود  درنگ روشن مي حنه كليدي خاموش و بينور ص.  [ فهمه چه بگيم مي

  . كنم حالا من مسافركشي مي

  توني مسافركشي كني؟ پس اوضاع بايد عوض شده باشه كه تو مي: شيوا

  . وضع كمي بهتر شده: شيرين
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  شه؟ ت نمي كس مزاحم هيچ: شيوا

براشون عجيب بود كه يه زن . شدند روزهاي اول خيلي مزاحم مي: شيرين

بردم كه اگه جلومان رو  تا مدتي جيمي رو هم با خودم مي. كنهمسافركشي 

ها  وقت هنوز هم گاهي. كنم شون كنم چرا من دارم رانندگي مي گرفتند، حالي

  . آد جيمي با من مي

  شيدا كجا ست؟: شيوا

  .ش رفت فرانسه، پيش ايرج با بچه: شيرين

  . ]شود  درنگ روشن مي نور صحنه خاموش و بي[ 

هـات    م براي پرحرفـي     دل. آره. هاش تنگ شده    م براي پرحرفي    دل]  بغض   با: [ شيرين

  . تنگ شده جيمي

  . ]شود بغض شيرين تبديل به گريه مي. كند شيوا شيرين را بغل مي[ 

م  ها ست گريه توي دل مدت. شه الان تموم مي.  خودم نيست دست. ببخشيد: شيرين

روز اول بيداري تو من . بخشيدب. تونم جلوش رو بگيرم انبار شده، ديگه نمي تل

. ت شيوا به حال خوش. دست خودم نيست. ببخشيد. كنم جور دارم رفتار مي اين

  ها صبح وقت خيلي. خواست جاي تو باشم م مي دل. ام بارها به تو حسودي كرده

گم  با خودم مي. گيره ام مي كنه، گريه كه صداي زنگ ساعت از خواب بيدارم مي

قدر خوب ئه كه آدم مثل تو   هام رو باز كنم؟ چه بايد چشمخدايا، من باز هم 

همه مشكلات برطرف . بخوابه و روزي بيدار شه كه همه چيز عوض شده باشه

چه احساس خوشايندي ئه آدم مثل تو يك روز از خواب بيدار شه . شده باشه
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حالا . تر شده خشونت و هرج و مرج كم. ش بگه عزيزم، اوضاع بهتر شده يكي به

  . شه ها احترام گذاشته مي يگه به آدمد

  

  

  

  خداحافظ: صحنه

صداي بوق اشغال . گيرد اي مي شيوا شماره. فقط شيوا و جمشيد در صحنه هستند[ 

  . ]خندد جمشيد بلند مي. شود هاي صداي صحنه شنيده مي تلفن از باند

  ها براي خودت جوك تعريف كردي؟ وقت  مثل اون چي ئه جيمي؟ : شيوا

  .نه  :جيمي

  تمرين خنده؟ : شيوا

  .نه: جمشيد

  ها افتادي؟ ياد گذشته :شيوا

  . آره :جيمي

  زدي؟  جيمي يادت هست براي من درباره حيوانات حرف مي :شيوا

  . آره :جيمي

  : ]بعد از چند بوق انتظار. گيرد شيوا بار ديگر شماره مي[ 

  الو؟: صداي يك زن

  ين صحبت كنم؟تونم با رام ببخشيد، من مي. سلام. الو: شيوا

  شما؟: صداي زن
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  .ش هستم من يكي از دوستان قديمي: شيوا

  تون رو بگيد؟ ممكن ئه اسم: شيوا

  شيوا: شيوا

  . كشته شد66باران سال   موشكتويرامين : صداي زن

  شما همسرش هستيد؟!  خداي من: شيوا

  .بله: صداي زن

  كنيد؟ اور ب. خوام بدونيد كه ما فقط دو تا دوست معمولي بوديم مي: شيوا

  .اون مرده: صداي زن

  .خداحافظ. دونم چي بايد بگم من نمي: شيوا

  . خداحافظ :صداي زن

  . ]گيرد اش مي شيوا گريه[ 

  . شيوا :جيمي

خـدا كنـه    . ها بعـد    م ببره تا سال     دعا كن باز هم خواب    . رم بخوابم جيمي    من مي : شيوا

ت خـوب خـوب    نم تو حـال قدر بخوابم بخوابم بخوابم تا يه روز بيدار شم ببي   اين

گـين و     هـا ديگـه غـم       برم خيابون ببيـنم آدم    . جا  اند اين   شيدا و شهرام برگشته   . ئه

از . نـد   حـال   انـد خـوش     كـه زنـده     زنند و از اين     خند مي   ببينم همه لب  . اخمو نيستند 

خـدا كنـه   . نـد  حـال  كننـد خـوش   جـا زنـدگي مـي      اند اين   جا به دنيا اومده     كه اين   اين

  . ا كنه روزي بيدار شم كه ارزش بيدار شدن داشته باشهخد. م ببره خواب
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  !آه، خداي من: صحنه

هـاي او   صـداي نفـس  . گريـد   ميدارد  جيمي  . شيرين از بيرون وارد صحنه مي شود      [ 

  . ]كند هنگام گريستن توجه شيرين  را جلب مي

  اتفاقي افتاده جيمي؟: شيرين

  .شيوا: جمشيد

شـيرين   . گريد  چنان مي   جيمي هم . رود  شيوا مي شيرين شتابان به سوي اتاق خواب       [ 

  . ]گردد برمي

جيمـي، گريـه    . فكر كردم اتفاق بدي براش افتاده     . تو من رو ترسوندي جيمي    : شيرين

شـيوا  . اي  تا اون روز تـو هـم خـوب شـده          . شه  اون باز هم بيدار مي    . نكن عزيزم 

 بهتر شـده و     تا اون زمان حتما  اوضاع     . شيم  همه دور هم جمع مي    . شه  بيدار مي 

. يير كردهگيم همه چيز تغ    ش مي   طور ئه؟ و ما به      اوضاع چه : پرسه  شيوا از ما مي   

: گـه   شنوه و فقط مـي      هاي ما رو مي     شيوا همه حرف  . همه چيز خوب و قشنگ ئه     

نبايد خيلـي ديـر   .  جيمي، عزيزم، اون روز خيلي دير نيست؛ باور كن ...!خداي من 

  ! خداي من! خداي من! خداي من: گه شه مدام مي شيوا بيدار مي. باشه

ي خـداحافظ تـا       نامه  نمايش! تماشاگران عزيز :  صداي كسي از باندهاي صداي صحنه     

كنـيم قبـل      خواهش مي . دانم چه وقت به علت قتل نويسنده ناتمام مانده است           نمي

از خروج از سالن نمايش به ياد اين نويسنده و همه نويسندگان ديگـري كـه بـه                  

  . د بايستيد و يك دقيقه سكوت كنيدان قتل رسيده
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  پايان

    79 ، دي 79، تير 78مرداد 

  

ي تئاتر سال  واره نمايش يك دقيقه سكوت نخستين بار به كارگرداني محمد يعقوبي در جشن

 روز در سالن چهارسو در تاريخ آذر و 28 در سالن سايه دو بار اجرا شد و سپس 1379

  .  اجرا شد1380ماه  دي

، دو در عمق حاوي يك در چوبي و چند قاب عكسمتحرك عبارت بود از يك ديوار صحنه طراحي 

رو به تماشاگر نزديك  در طي نمايش با جلو رفتن زمان ديوار روبه.  و تلفنيك ميز تلفنمبل، 

ها در يك قدمي تماشاگر قرار  رو و مبل تا جايي كه در آخرين بيداري شيوا ديوار روبه. شد مي

  . گرفت مي

  

  

  

  

all rights reserved 

STAGE RIGHTS 

According to international law you can't produce a play until you've 
got the author's permission. So please contact me -
m_yaghoubee@yahoo.com 

 .ي كتبي نويسنده است سكوت منوط به اجازه يقهي نمايشي از متن يك دق هر گونه استفاده
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